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Abstract
The unbreakable bond between hadith and history paves the way for 
the efficiency of each in order to measure the other. In this regard, the 
explorations of the hadith and history scholars have included incompat-
ible propositions in the drawing of Muawiyah’s identity, the first Uma-
yyad Caliphate. In the present study with the approach of social semiol-
ogy, with emphasis on the process of meaning-making in the context of 
community and culture, the main question raised is in Imam Ali’s letters 
to Muawiyah, regarding the set of linguistic and content symbols, what 
are the symbols to draw Muawiyah’s personality used and based on this 
set of symbols, how can the religious and historical identity of Muawi-
yah be identified? From the authors’ point of view, the letters of Imam 
Ali (AS) have a very good capacity for studying social semiology and 
provide a clear and comprehensive reflection on the problems of Imam 
Ali’s era. Imam Ali (AS) has analyzed Muawiyah’s identity codes us-
ing social symbols in various aspects and provided the context of audi-
ence access to a clear picture of Muawiyah’s identity by providing an 
identity representation system. The study indicates that the purposeful 
selections of Imam Ali (AS) in the letters of Nahj al-Balaqah provide 
a new reading of historical events according to religious, Arab culture 
and literary symbols and are considered as the reliable sources of mea-
suring contradictory historical propositions. 
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بازنمایی هویت معاویه در نامه‌های نهج‌البلاغه با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی
مرضیه محصص1*
نگار ذیلابی2

چکیده

پیونــد ناگسســتنی حدیــث و تاریــخ، زمینه‌ســاز کارایــی هــر یــک در ســنجش دیگــری بــه 

ــده  ــن راســتا، کاوش‌هــای حدیث‌پژوهــان و تاریخ‌پژوهــان، دربردارن ــد. در ای شــمار می‌آی

ــت. در  ــوی اس ــم ام ــتین حاک ــه، نخس ــت معاوی ــیم هوی ــازی در ترس ــای ناهمس گزاره‌ه

پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد نشانه‌شناســی اجتماعــی، بــا تاکیــد بــر فرآینــد معناپــردازی 

در بســتر اجتمــاع و فرهنــگ، ایــن پرســش اصلــی مطــرح شــده اســت کــه در نامه‌هــای 

ــی و محتوایــی، چــه نشــانه‌هایی  ــه، از مجموعــه نشــانگان زبان ــه معاوی امــام علــی )ع( ب

ــه  ــن مجموع ــاس ای ــر اس ــده و ب ــه ش ــه کار گرفت ــه ب ــخصیت معاوی ــیم ش ــرای ترس ب

ــر  ــت؟ از منظ ــایی اس ــل شناس ــه قاب ــه چگون ــی معاوی ــی و تاریخ ــت دین ــانگان، هوی نش

نگارنــدگان، نامه‌هــای امــام علــی )ع( دارای ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای بررســی‌های 

ــام )ع(  ــی از مســائل عصــر ام ــاب روشــن و جامع نشانه‌شناســی اجتماعــی اســت و بازت

ــا بهره‌گیــری از نشــانه‌های اجتماعــی در جنبه‌هــای  ــه می‌دهــد. حضــرت علــی )ع( ب ارائ

مختلفــی، بــه تحلیــل رمــزگان هویتــی معاویــه پرداختــه و بــا عرضــه یــک نظــام بازنمایــی 

هویتــی، زمینــه دســتیابی مخاطبــان بــه تصویــر روشــنی از هویــت معاویــه را فراهــم نموده 

ــای  ــام )ع( در نامه‌ه ــد ام ــای هدفمن ــه گزینش‌ه ــت ک ــای آن اس ــی گوی ــت. بررس اس

نهــج البلاغــه، از نشــانگان دینــی، نشــانگان فرهنــگ عربــی و نشــانگان ادبــی، خوانــش 

نوینــی از رخدادهــای تاریخــی ارائــه می‌دهــد و منبــع موثقــی بــرای ســنجش گزاره‌هــای 

ــود. ــوب می‌ش ــی محس ــض تاریخ متناق

کلیدواژه‌ها

نشانه‌شناسی اجتماعی، امام علی )ع(، نهج‌البلاغه، معاویه. 

نامه‌هــای  در  معاویــه  بازنمایــی هویــت  نــگار )1399(.  ذیلابــی،  اســتناد: محصــص، مرضیــه؛ 

ــا رویکــرد نشانه‌شناســی اجتماعــی، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 6 )2(،  نهج‌البلاغــه ب

پیاپــی 12، صــص 102-77.

 m_mohases@sbu.ac.ir .)1. استادیار دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول
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1. طرح مسأله

امــروزه بهره‌گیــری از ابزارهــا و دانش‌هــای جدیــد زبانــی بــه مثابــه نوعــی تدبــر روشــمند، مطالعــه 

متــون مختلــف اعــم از دینــی و ادبــی را وارد مرحلــه نوینــی ســاخته اســت. احادیــث، بخشــی از 

فضــای فرهنگــی- اجتماعــی دوران حیــات معصومــان )ع( بــه شــمار می‌آینــد و عــاوه بــر فهــم 

الفــاظ و اعتبارســنجی اســناد آن، ضــرورت دارد بــه عناصــر زبانــی و فرازبانــی متــن حدیــث نیــز 

توجــه شــود )ر.ک: عتــرت دوســت، 1398ش: 291-320(. از ایــن رهگــذر احادیــث بــه مثابــه 

ــد. ــرد می‌یابن ــی کارب ــف تاریخ ــای ادوار مختل ــنجش گزاره‌ه ــش در س ــی اطمینان‌بخ منبع

در بســیاری از متــون تاریخــی نگاشــته شــده تحــت پارادایــم مشــروعیت خلافــت، شــخصیت 

ــی و  ــزرگان سیاس ــمار ب ــه و در ش ــی از صحاب ــوان یک ــه عن ــوی، ب ــت ام ــذار خلاف ــه بنیان‌گ معاوی

مذهبــی ترســیم شــده اســت. از ســوی دیگــر محتمــل اســت مخالفت‌هــا و دیدگاه‌هــای انتقــادی 

شــیعیان دربــاره معاویــه و مخــدوش دانســتن تصویــر رایــج از او ذیــل کینه‌هــا و خصومــت دیرینــه 

بنی‌هاشــم و بنی‌امیــه تفســیر شــود و به‌ویــژه پــس از شــکل‌گیری قیام‌هــا و رویارویی‌هــای 

ــا  ــان عمدت ــاخته مخالف ــی متاخــر و برس ــر و تحلیل ــوان تصوی ــه عن ــه، ب متعــدد در ســده‌های اولی

شــیعی تلقــی گــردد. از ایــن‌رو اســناد دســت اول از جملــه مکاتبــات میــان شــخصیت‌های مطــرح 

ــت وی،  ــن‌تر از هوی ــری روش ــم تصوی ــرای فه ــه ب ــات معاوی ــال‌های حی ــان س ــی در هم سیاس

ــای  ــاس نامه‌ه ــن اس ــر ای ــد. ب ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ــی ض ــدی علم ــق و روش‌من ــر منط از منظ

ــر لحــاظ  ــی دقیق‌ت ــرای ارزیاب ــد ســنجه مناســبی ب ــه، می‌توان ــه معاوی ــن ابی‌طالــب )ع( ب ــی ب عل

ــات  ــه مختص ــه ب ــا توج ــی ب ــی اجتماع ــری نشانه‌شناس ــوب نظ ــاس چارچ ــن اس ــر همی ــردد. ب گ

ــع  ــه و رف ــت معاوی ــم هوی ــرای فه ــی )ع( ب ــام عل ــای ام ــی نامه‌ه ــرای بررس ــبی ب آن، روش مناس

ــه  ــا ب ــن پژوهــش ب ــن‌رو در ای ــاره وی، تشــخیص داده شــد. از ای ــون تاریخــی درب تناقض‌هــای مت

ــه عنــوان یکــی از رویکردهــای نویــن تحلیــل متــون،  کارگیــری روش نشانه‌شناســی اجتماعــی، ب

ــی )ع(  ــام عل ــی در نامه‌هــای ام ــی، تعــدادی از نشــانگان هویت ــب روش توصیفــی- تحلیل در قال

ــود. ــی می‌ش ــه بررس ــه معاوی ب

ــه  ــده ب ــردآوری ش ــی گ ــید رض ــط س ــه توس ــی )ع( ک ــام عل ــخنان ام ــده‌ی س ــی از گزی بخش

ــاع مخاطــب، ضمــن  ــا هــدف اقن ــه اســت. ایــن نامه‌هــا ب نامه‌هــای آن حضــرت اختصــاص یافت

ــی  ــب ادب ــن مکات ــب جدیدتری ــش در قال ــت خوان ــن، ظرفی ــی مت ــای ادب ــدی از جنبه‌ه بهره‌من

معاصــر را داراســت. تاکنــون، دربــاره نامه‌هــای نهــج البلاغــه، پژوهش‌هایــی انجــام شــده اســت؛ 

ــه« از  ــج البلاغ ــای نه ــره‌ای در نامه‌ه ــان مناظ ــل گفتم ــی و تحلی ــه »بررس ــه: پایان‌نام از آن جمل

ــن  ــر )1389( کــه در آن 9 نامــه نهج‌البلاغــه در چارچــوب گفتمــان مناظــره‌ای تبیی محمــد مالمی
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ــد  ــاس نق ــر اس ــه ب ــج البلاغ ــای نه ــی نامه‌ه ــه »زیبایی‌شناس ــن در پایان‌نام ــت. همچنی ــده اس ش

فرمالیســتی« از عبــاس محدثــی نــژاد )1396(، بــه تحلیــل آرایه‌هایــی هم‌چــون التفــات، ســجع 

و بینامتنیــت، در نامه‌هــا پرداختــه شــده اســت. در پایان‌نامــه »اســالیب تاکیــد در نامه‌هــای نهــج 

البلاغــه« از فاطمــه اســفندیاری )1391( نیــز مباحــث نحــوی، بلاغــی و آوایــی مرتبــط بــا حــروف 

ــان  ــل گفتم ــی )1392(، در »تحلی ــره کریم ــت. زه ــده اس ــرح ش ــا مط ــود در نامه‌ه ــد موج تاکی

ــی،  ــت صرف ــر باف ــرکلاف، ب ــوی ف ــاس الگ ــر اس ــداران«، ب ــه فرمان ــی ب ــرت عل ــای حض نامه‌ه

نحــوی و بلاغــی تعــدادی از نامه‌هــا تمرکــز داشــته اســت. مقالــه »شخصیت‌شناســی معاویــه در 

کلام امیرالمومنیــن )ع(« از حســن بشــیر و محمــد جانی‌پــور )1388( بــا روش تحلیــل محتــوای 

ــه  ــت. مقال ــده اس ــته‌بندی ش ــن دس ــگ صفی ــکل‌گیری جن ــه‌های ش ــل و ریش ــی، عل ــی و کیف کم

»تحلیــل گفتمــان انتقــادی نامــه امــام علــی بــه معاویــه«، بــه قلــم علــی صفایــی و بهــروز ســلطانی 

)1395(، اثــری اســت کــه نامــه25 نهج‌البلاغــه و گفتمــان مشــروعیت امــام در برابــر معاویــه را 

بــا روش گرامــر هالیــدی و اســتخراج لایه‌هــای مختلــف زبانــی، بررســی و تحلیــل کــرده اســت. 

ــژه  ــون به‌وی ــل مت ــی در تحلی ــی اجتماع ــرد نشانه‌شناس ــت رویک ــر، کاربس ــال‌های اخی در س

ــی  ــه »نشانه‌شناس ــه مقال ــت. از آن جمل ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م ــر رمان‌ه ــی نظی ــون ادب مت

اجتماعــی رمــان بیوتــن«، ســهیلا فرهنگــی و معصومــه باســتانی )1393( بــه تحلیــل جلوه‌هایــی 

اســت.  پرداختــه  معاصــر  رمان‌هــای  از  یکــی  شــخصیت‌پردازی  در  هویتــی  نشــانگان  از 

ــای  ــی و معن ــان طوب ــان رم ــی قهرم ــه نمای ــول وج ــد، تح ــه تردی ــن ب ــه »از یقی ــن مقال هم‌چنی

ــران )1394(  ــجودی و دیگ ــرزان س ــی، ف ــدا کاظم ــی«، ن ــی اجتماع ــدگاه نشانه‌شناس ــب از دی ش

ــه  ــورد توج ــوی اول م ــی دوره پهل ــان اجتماع ــای گفتم ــیتی را در کارکرده ــت جنس ــی هوی بازنمای

ــی  ــی اجتماع ــرد نشانه‌شناس ــری رویک ــی از به‌کارگی ــالات نمونه‌های ــن مق ــت. ای ــرار داده اس ق

ــر  ــش حاض ــی پژوه ــینه روش ــوی پیش ــه نح ــر ب ــن منظ ــه از ای ــت ک ــی شخصیت‌هاس در تحلیل

ــی‌های  ــرای بررس ــبی ب ــیار مناس ــت بس ــه ظرفی ــن نهج‌البلاغ ــه مت ــا این‌ک ــوند. ب ــوب می‌ش محس

ــام )ع(  ــر ام ــی عص ــائل اجتماع ــی از مس ــن و جامع ــاب روش ــت و بازت ــی را داراس نشانه‌شناس

ــرار  ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس ــی م ــی اجتماع ــر نشانه‌شناس ــون از منظ ــن تاکن ــد، لک ــه می‌ده ارائ

نگرفتــه و از ایــن‌رو پژوهــش حاضــر در زمــره مطالعــات میان‌رشــته‌ای مرتبــط بــا موضــوع حاضــر، 

ــود. ــوب می‌ش ــگامانه محس پیش

2. چارچوب نظری

نشانه‌شناســی  روش  اســت.  اجتماعــی«  »نشانه‌شناســی  پژوهــش  ایــن  نظــری  چارچــوب 
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اجتماعــی، روش پژوهــش در شــناخت دلالت‌هــا و یکــی از روش‌هــای تحلیــل محتواســت کــه 

تقریبــا از میانــه ســده بیســتم همــراه بــا جنبــش ســاختارگرایی اهمیــت یافــت. چگونگــی معنــادار 

شــدن نشــانه‌ها در پدیدارهــای اجتماعــی موضــوع اصلــی نشانه‌شناســی اجتماعــی اســت. 

ــا  ــا، رمزگان‌ه ــر زبان‌ه ــانه‌ای نظی ــای نش ــه نظام‌ه ــه مطالع ــه ب ــت ک ــی ‌اس ــی علم »نشانه‌شناس

ــی،  ــته‌های اجتماع ــا، داش ــف، رمزگان‌ه ــن تعری ــرو، 1383ش، 13(. در ای ــردازد« )گی و ... می‌‌پ

ــم  ــادار را فراه ــت معن ــادار و دریاف ــان معن ــکان بی ــه ام ــتند ک ــادی هس ــگ بنی ــی و فرهن تاریخ

ــا  ــه هنجاره ــد و ب ــای ارزش‌گذاری‌ان ــا نظام‌ه ــجودی، 1395ش، 163(. رمزگان‌ه ــد )س می‌‌کنن

ــان، 144(. ــند )هم ــی می‌‌بخش ــه معن ــر جامع ــای ه و ناهنجاره

ــردازد  ــا می‌پ ــراز ایده‌ه ــه اب ــه ب ــت ک ــی از نشانه‌هاس ــان نظام ــان، زب ــر نشانه‌شناس از منظ

ــن  ــزاء و قوانی ــی اج ــه بررس ــه ب ــت ک ــی دانس ــوان آن را علم ــان، 1396ش، 58( و می‌ت )نجومی

ــن  ــن در ای ــر، 1379ش، 105(. بنابرای ــردازد )کال ــر نشــانه‌ها در زندگــی اجتماعــی می‌پ حاکــم ب

چارچــوب، واژه‌هــا و تعابیــر، خــاص و مطلــق و متعیــن نیســتند بلکــه به‌گونــه‌ای قــراردادی تولیــد 

ــه شــمار  ــون ب ــرای فهــم مت ــاختاری ب ــه چارچــوب و س ــه مثاب ــد و نظــام نشــانه‌ای ب ــا می‌کنن معن

می‌آیــد ) نجومیــان، 1396ش، 8-7(.

ــتفاده از  ــا اس ــود و ب ــی خ ــت اجتماع ــا ماهی ــراد ب ــی، اف ــی اجتماع ــع در نشانه‌شناس در واق

ــان،  ــد )هم ــال دارن ــوری فع ــاط، حض ــازی و ارتب ــد نشانه‌‎س ــود، در فرآین ــی موج ــع فرهنگ مناب

ــا فرهنــگ همچــون نظامــی  ــه عبــارت دیگــر نشانه‌شناســی اجتماعــی مطالعــه اجتمــاع ی 65(. ب

از معانــی اســت کــه ارتباطــی دو ســویه بــا زبــان دارد )هلیــدی، 1393ش، 51(. از منظــر نظریــه 

نشانه‌شناســی اجتماعــی، ارتبــاط بیــن دال و مدلــول در هــر نشــانه، ارتباطــی اجتماعــی، سیاســی 

ــیع‌تری  ــک وس ــاد ایدئولوژی ــد دارای ابع ــط می‌توانن ــن رواب ــع ای ــت. در واق ــک اس و ایدئولوژی

ــه  ــی از جمل ــگامان نشانه‌شناس ــی پیش ــاس آراء برخ ــر اس ــرآر، 1397ش، 83(. ب ــند )گونت باش

ــد، نشــانه‌ها، واســطه عــام  ــه واقعیت‌هــا دسترســی مســتقیم ندارن ــراد ب ــرس، اف ــز ســندرز پ چارل

ــد و  ــن‌رو نشــانه‌ها، اجتماعــی و همگانی‌ان ــان ذهــن آدمــی و جهــان پیرامــون او هســتند؛ از ای می

جامعــه اســت کــه تعییــن می‌کنــد معرفــت شــخصی چگونــه از معرفت‌هــای پیشــینی اجتماعــی 

ــی، 1398ش، 26(.  ــرد )گرن ــر می‌پذی اث

الگــوی »گیــرو« یکــی از الگوهــای نشانه‌شناســی اجتماعــی اســت کــه بــا اســتخراج رمــزگان 

اجتماعــی و مؤلفه‌هــای هویتــی منــدرج در هــر متــن بــه تحلیــل آن می‌پــردازد. رمــزگان اجتماعــی 

ــه  ــی ک ــانه‌های هویت ــه نش ــا ب ــز دارد و عمدت ــا تمرک ــان آن‌ه ــط می ــا و رواب ــان‌ها، گروه‌ه ــر انس ب

تعلــق افــراد بــه گروه‌هــا و چگونگــی روابــط میــان آن‌هاســت، معطــوف اســت )گیــرو، 1383ش، 
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116-119(. در پژوهــش حاضــر، از ایــن الگــوی نشانه‌شناســی اجتماعــی بهــره گرفتــه و مراحــل 

ذیــل پیمــوده شــده اســت:

ــی و  ــار فرهنگ ــا در بافت ــل آن‌ه ــپس تحلی ــی و س ــانگان اصل ــتی از نش ــه‌ی فهرس ــت ارائ نخس

ــن روش،  ــت در ای ــه حقیق ــا ک ــر از آن‌ج ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــی )ع( اس ــام عل ــر ام ــی عص اجتماع

قــرادادی اجتماعــی اســت، وظیفــه دانشــور تاریــخ، تــاش بــرای شــناخت واقعیــت تاریخــی عینــی 

ــه  ــت ک ــت اس ــود از واقعی ــای موج ــا و تلقی‌ه ــح دادن تصور‌ه ــه او توضی ــه وظیف ــت، بلک نیس

ــه  ــه معاوی ــب )ع( ب ــن ابی‌طال ــی ب ــای عل ــانگان نامه‌ه ــیر نش ــب تفس ــش در قال ــن پژوه در ای

ــون، بررســی شــده اســت.  ــن مت ــم و نشــانگان در ای ــش مفاهی ــای اجتماعــی گزین ــح مبن و توضی

ــازی  ــد معناس ــیر فراین ــل و تفس ــی و تحلی ــی بررس ــه یعن ــای نهج‌البلاغ ــن نامه‌ه ــی مت نشانه‌شناس

و کنــش دلالت‌پــردازی در ایــن متــن؛ بــه نحــوی کــه بتــوان واژه‌هــا، جمــات و تعابیــر گزینــش 

ــان  ــی و زب ــاختار اجتماع ــه س ــد و ب ــتی فهمی ــی آن به‌درس ــی و فرهنگ ــیاق اجتماع ــده را در س ش

ــای  ــر داده‌ه ــیار ب ــری بس ــت و جزیی‌نگ ــا دق ــرد ب ــن رویک ــن‌رو ای ــت. از ای ــت یاف ــن آن دس زیری

ــر خــاف تصــور عمومــی  ــگ متکــی اســت و ب خــرد تاریخــی و رابطــه نشــانه‌ها در بســتر فرهن

ــن  ــت و در ای ــانه‌ها نیس ــای نش ــط دادن بی‌مبن ــان و رب ــدس و گم ــه ح ــی، عرص از نشانه‌شناس

پژوهــش تــاش شــده اســت قواعــد ایــن چارچــوب نظــری، لحــاظ گــردد.

یخی درباره معاویه 3. تناقض‌های گزاره‌های تار

ــیار  ــان بس ــت اموی ــذار خلاف ــوان بنیان‌گ ــه عن ــه، ب ــاره معاوی ــات درب ــرات و مناقش ــاف نظ اخت

اســت. ابــن عمــاد حنبلــی در کتــاب شــذرات الذهــب )بــی تــا، 1 :270( از کســانی اســت کــه در 

دفــاع از وی ســخن رانــده اســت. از مورخــان، ابن‌خلــدون )1391ق،1 : 257-258( در گفتــاری 

مغالطه‌گونــه، دربــاره تقابــل معاویــه و علــی )ع( نوشــته اســت: »هرچنــد علــی بــر حــق بــود امــا 

معاویــه هــم در جنــگ بــا علــی قصــد باطــل نداشــت«. وی بســیاری از اعمــال نــاروای معاویــه 

ــی،  ــت قوم ــه عصبی ــاس نظری ــر اس ــد را ب ــرار دادن یزی ــین ق ــون جانش ــای وی هم‌چ و بدعت‌ه

ــی  ــر هیثم ــت. ابن‌حج ــده اس ــر ش ــع وی ظاه ــش مداف ــددی در نق ــوارد متع ــرده و در م ــه ک توجی

ــان و اللســان عــن الخطــور و التفــوه بثلــب ســیدنا  ــر الجن ــام »تطهی ــا ن ــژه‌ای ب ــگاری وی در تک‌ن

معاویــه بــن ابی‌ســفیان«، بــه نحــو مبســوطی در دفــاع از معاویــه ســخن گفتــه اســت. جلال‌الدیــن 

ســیوطی بــا این‌کــه در صحــت اســانید روایــات تردیــد کــرده امــا انبوهــی از احادیــث و اخبــار در 

فضایــل معاویــه ذکــر کــرده اســت )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 238(.  ابن‌تیمیــه )1979ق، 5( از دعــای 

پیامبــر )ص( در حــق معاویــه و آرزوی موفقیــت بــرای وی در حکومــت خبــر داده اســت. کســانی 
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ــه  ــه او را از صحاب ــن این‌ک ــن )1429ق، 251( ضم ــر )2015م، 11: 451( و پیترس ــون ابن‌کثی چ

بــزرگ می‌داننــد، ابتــاء او بــه دنیادوســتی و جاه‌طلبــی را هــم در شــمار خصــال وی آورده‌انــد. بــه 

نظــر می‌رســد بیــان حــد مبالغه‌آمیــزی از نیکویــی اعمــال و ســیرت معاویــه تحــت تاثیــر گفتمــان 

قــدرت حاکمــه در دوره امویــان و حتــی پــس از آن بــرای تثبیــت مشــروعیت خلفــا، برســاخته شــده 

باشــد )بــرای تفصیــل ایــن نظریــه و نمونه‌هــای بیشــتر اقــوال ســتایش‌آمیز دربــاره معاویــه، نــک: 

کمــال حیــدری، 1433ق، 25(.

در مقابــل، شــمار قابــل توجهــی از محدثــان شــیعه و ســنی، در طعــن وی ســخن گفتــه و بــر 

عــدم وثاقــت احادیــث و روایــات پیشــین اتفــاق نظــر دارنــد. اســحاق بــن راهویــه از محدثــان و 

ــر )ص(  ــه نقــل از پیامب ــچ حدیــث صحیحــی ب ــوده اســت کــه هی ثقــات اهــل ســنت، معتقــد ب

دربــاره معاویــه در دســت نیســت )حیــدری، 1433ق، 170(. ابــن عبدالبــر )1412ق، 3: 420( 

بــه طــور مشــخص دربــاره حــارث بــن زیــاد، راوی حدیــث دعــای پیامبــر )ص( در حــق معاویــه 

نوشــته کــه هویــت وی مجهــول اســت و غیــر از ایــن حدیــث، در جــای دیگــر از وی یــاد نشــده 

اســت )بــرای اظهــار تردیدهــای دیگــر دربــاره ایــن حدیــث، نــک: ابــن اثیــر، 1409ق، 4: 436(. 

ــح در  ــث صحی ــک حدی ــی ی ــه حت ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــث اتف ــان حدی ــد: حافظ ــوکانی می‌نویس ش

ــا، 407(. ــوکانی، بی‌ت ــدارد )ش ــود ن ــه وج ــت معاوی فضیل

ابن‌ابی‌الحدیــد )1377ق، 5: 129( معتقــد اســت کــه بســیاری از مســلمانان در دیــن 

معاویــه طعــن کرده‌انــد و بــه تفســیق او بســنده نکــرده بلکــه گفته‌انــد او ملحــد اســت و بــه پیامبــر 

اعتقــاد نــدارد. در کتــب تاریخــی و روایــی فریقیــن نیــز مطاعنــی دربــاره عملکردهــای ناصحیــح 

معاویــه از جملــه احیــای برخــی رســوم جاهلــی همچــون اســتلحاق، خــاف شــریعت ذکــر شــده 

اســت )حضرمــی، 1412ق، 199؛ دربــاره احیــای ســنت جاهلــی و بــرادر دانســتن زیاد‌بن‌ابیــه از 

ســوی معاویــه نــک: ثقفــی، بی‌تــا: 2، 931؛ ابن‌مزاحــم، 1404ق، 41( عبــاس بــن بــکار ضبــی 

)متوفــی 222( در الوافدیــن مــن الرجــال مــن اهــل البصــره و الکوفــه علــی معاویه‌بن‌ابــی ســفیان 

ــا  ــد آن‌هــا را در گفتگــو ب ــه امــام علــی، انتقــادات تن ــان برخــی صحاب )1403ق، 10-28(، از زب

معاویــه ثبــت کــرده اســت. 

4. جایگاه نامه‌های نهج‌البلاغه در ترسیم هویت معاویه

شـناخت دقیـق ابعـاد مختلف شـخصیت معاویه به عنوان نخسـتین خلیفـه امویان، در فهم درسـت 

حـوادث صـدر اسالم تاثیرگـذار اسـت و به‌ویـژه از منظـر مطالعـات شـیعی بـرای تحلیـل صحیح 

حـوادث مربـوط بـه امامت امـام علـی )ع( و امـام حسـن )ع( از اهمیت برخوردار اسـت. 
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ــت  ــده‌ای از هوی ــش عم ــه بخ ــت ک ــی اس ــن متون ــی از بهتری ــه یک ــریف نهج‌البلاغ ــاب ش کت

ــد.  ــل می‌کن ــی و تحلی ــامی را ردیاب ــت اس ــا هوی ــت وی ب ــل هوی ــد و تقاب ــه را می‌نمایان معاوی

ــای  ــاره دگرگونی‌ه ــه درب گاهان ــتوار و آ ــی اس ــا منطق ــی )ع( ب ــه »عل ــان نهج‌البلاغ ــر محقق از منظ

ــا، 171( و  ــرداق، بی‌ت ــت« )ج ــه اس ــخن گفت ــا س ــراد و گروه‌ه ــت اف ــردم و سرش ــئون م ــا و ش دنی

ــدگان  ــت، آین ــام نمی‌یاف ــی انج ــاورات قلم ــن مح ــت و ای ــورت نمی‌گرف ــات ص ــن مکاتب ــر ای »اگ

منصــف را راهــی بــه شــناخت جامعــه آن روز و جنــود کفــر و فســق و نفــاق و شــقاوت فرمانروایــان 

ــه  ــت ک ــر اس ــور ذک ــتی، 1393ش، 2: 24(. در خ ــود )بهش ــت نب ــد غوای ــوه پلی ــت و اس ضلال

نامه‌هــای امــام علــی )ع( بــه معاویــه در نهج‌البلاغــه دارای اســناد معتبــری اســت و ســندپژوهان 

ــینی، 1405ق: 1: 29-41؛  ــب حس ــد )خطی ــا متفق‌القول‌ان ــناد آن‌ه ــله اس ــت سلس ــاره صح درب

محمــودی، 1965ق، 20-12(.

ــته  ــه نگاش ــه معاوی ــام )ع( ب ــه از ام ــه ک ــدرج در نهج‌البلاغ ــای من ــتار نامه‌ه ــن نوش  در ای

شــده، از منظــر نشانه‌شناســی اجتماعــی مــورد تحلیــل قــرار می‌گیــرد. از رهگــذر بررســی 

نشــانگان موجــود در متــن و گزینــش جهــت‌دار واژگان و تعابیــر می‌تــوان بــه ترســیم دقیق‌تــری از 

ــت. ــی پرداخ ــای تاریخ واقعیت‌ه

5. تحلیل نشانه‌های هویتی معاویه در نامه‌های امام علی )ع(

زبــان بــا ورود بــه گســتره نظــام نشــانه‌ها و نظــام ایدئولوژیکــی جامعــه در جهــت بازتولیــد فرهنــگ 

ــی  ــرد توانای ــه ف ــه ب ــردازد ک ــی می‌پ ــه رمزگان‌های ــه مطالع ــد و ب ــدم می‌نه ــی ق ــام اجتماع و نظ

ــی را در  ــی اجتماع ــارز نشانه‌شناس ــی ب ــد. ویژگ ــان را می‌ده ــراف و اطرافی ــط اط ــناخت محی ش

ــزاری  ــوان اب ــه عن ــن‌رو ب ــرآر، 1397ش، 25(؛ از ای ــت )گونت ــد جس ــته‌ای آن بای ــت بین‌رش ماهی

مفیــد در تحلیــل هویــت شــخصیت‌های تاریخــی منــدرج در متــون مختلــف ادبــی و تاریخــی از 

ــت.    ــره جس ــوان به آن می‌ت

در الگــوی نشانه‌شناســی اجتماعــی گیــرو، نشــانه‌ها بــه دو دســته نشــانه‌های هویتــی و 

ــر ایــن اســاس  نشــانه‌های آداب معاشــرت، تقســیم می‌شــود )ر.ک: گیــرو، 1383ش، 98-6(، ب

ــه در دو بخــش  ــه معاوی ــز، نشــانه‌‌های مطــرح در نامه‌هــای امــام علــی )ع( ب ــن پژوهــش نی در ای

ــت:  ــده اس ــریح ش ــی تش ــانه‌های آداب ــی و نش ــانه‌های هویت نش

5-1. نشانه‌های هویتی 

هویــت بــه معنــای حقیقــت و ماهیــت چیــزی یــا پاســخ بــه ســوال »چــه کســی بــودن« و »چگونــه 
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ً
ــا ــت؛ اصطلاح ــا هوی ــن معن ــتی« دارد. بدی ص« و »کیس

ّ
ــخ ــر »تش ــت ب ــت و دلال ــودن« اس ب

ــی  ــی و روان ــتی، فرهنگ ــادی، زیس ــای م ــوزه مؤلفه‌ه ــم در ح ــاخص‌ها و علای ــه‌ای از ش مجموع

ــی از اهلیــت دیگــر  ــا اهلیت ــرد، گــروه از گــروه ی ــرد از ف ــز ف اســت کــه موجــب شناســایی و تمای

باشــد. هویــت بــه معنــای ذهنــی شــامل ارزش‌هــا، اعتقــادات، هنجارهــا، نمادهــا، طــرز تلقی‌هــا 

ــت  ــه آن اس ــبت ب ــد نس ــق و تعه ــاس تعل ــی و احس ــا اجتماع ــردی ی ــود ف ــص خ ــی مخت گاه و آ

ــردی و  ــیاری ف ــن هش ــل بی ــه تعام ــت، نتیج ــکل‌گیری هوی ــدی،1383ش، 123(. ش )میرمحم

ســاختارهای اجتماعــی اســت. ایــن تشــکل دارای ســاختار مــوزون و هماهنــگ اجتماعــی اســت 

ــی  ــر انعکاس ــت مگ ــزی نیس ــت چی ــن هوی ــد. بنابرای ــا می‌کن ــی ایف ــس در آن نقش‌های ــه هرک ک

ــف  ــای مختل ــرد و در موقعیت‌ه ــا می‌پذی ــی از ارزش‌ه ــیارانه در نظام ــرد هوش ــه ف ــه ک از جامع

ــاف، 1386ش، 35(. ــی و کجب ــد )ربان ــتفاده می‌کن اس

ــو  ــه نح ــوان ب ــه را می‌ت ــه معاوی ــی )ع( ب ــام عل ــای ام ــود در نامه‌ه ــی موج ــای هویت مؤلفه‌ه

ــرد: ــته‌بندی ک ــه دس ــی این‌گون اجمال

5-1-1. هویت دینی معاویه

اتــکای افــراد بــه نظامــی اعتقــادی کــه بــر محــور امــری قدســی تمرکــز یافتــه و بــا انجــام مناســک 

ــد.  ــکیل می‌ده ــی را تش ــت دین ــد، هوی ــراه باش ــی هم ــای دین ــه نهاده ــتگی ب ــی و دلبس مذهب

هویت‌یابــی دینــی فرآینــدی اســت کــه افــراد یــک گــروه طــی آن بــا برخــورداری از دیــن و تعالیــم 

مذهبــی مشــترک، پایبنــدی و وفــاداری خــود را بــه آن حفــظ کــرده و بــا تمایــل بــه درون‌مایه‌هــای 

ــه  ــدی ب ــوان در پایبن ــت را می‌ت ــوع هوی ــن ن ــد. ای ــم آن می‌پردازن ــکل‌دهی و تحکی ــه ش ــی ب مذهب

جوهــر دیــن و ارزش‌هــای بنیادیــن مذهبــی و فراگیــری ارزش‌هــا و دلبســتگی بــه شــعائر،  مناســک 

و مشــارکت و تمایــل عملــی بــه مظاهــر مذهبــی مشــاهده کــرد.

ــی  ــت دین ــری از هوی ــه تصوی ــد ک ــه کار برده‌ان ــانگانی را ب ــه نش ــه 30 مجموع ــام در نام ام

ــى 
َ
یــک - وَ ارْجِــعْ إِل

َ
ــهِ عَل

ِّ
ــرْ فِــی حَق

ُ
یــک - وَ انْظ

َ
د

َ
ــهَ فِیمَــا ل

َّ
ــقِ الل

َّ
ات

َ
معاویــه بــه دســت می‌دهــد: »ف

ایــه 
َ

ــه نَهْجَــه وَ غ  نَیــرَه وَ مَحَجَّ
ً

 وَاضِحَــه- وَ سُــبُل
ً
مــا

َ
عْل

َ
اعَــه أ

َّ
ــإِنَّ لِلط

َ
تِــهِ- ف

َ
رُ بِجَهَال

َ
عْــذ

ُ
 ت

َ
ــه مَــا ل

َ
مَعْرِف

 فِــی 
َ

بَــط
َ

حَــقِّ وَ خ
ْ
نْــکاسُ- مَــنْ نَکــبَ عَنْهَــا جَــارَ عَــنِ ال

َ ْ
هَــا ال

ُ
الِف

َ
کیــاسُ وَ یخ

َ ْ
بَــه- یرِدُهَــا ال

َ
ل

َّ
مُط

ک- وَ 
َ
ــک سَــبِیل

َ
ــهُ ل

َّ
 بَیــنَ الل

ْ
ــد

َ
ق

َ
سَــک ف

ْ
سَــک نَف

ْ
نَف

َ
ــهُ- ف مَتَ

ْ
ــهِ نِق  بِ

َّ
حَــل

َ
ــهُ وَ أ ــهُ نِعْمَتَ

َّ
یــرَ الل

َ
یــهِ- وَ غ التِّ

 
ْ

ــد
َ
سَــک ق

ْ
ــإِنَّ نَف

َ
ــرٍ-  ف

ْ
ــه کف

َّ
ــرٍ وَ مَحَل سْ

ُ
ــه خ ای

َ
ــى غ

َ
ــتَ إِل جْرَی

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــورُک- ف مُ

ُ
ــک أ ــتْ بِ نَاهَ

َ
 ت

ُ
حَیــث

مَسَــالِک« )نامــه:30(؛ 
ْ
یــک ال

َ
 عَل

ْ
وْعَــرَت

َ
مَهَالِــک وَ أ

ْ
ــک ال

ْ
وْرَدَت

َ
- وَ أ

ً
یــا

َ
حَمَتْــک غ

ْ
ق
َ
 وَ أ

ً
ــرّا

َ
جَتْــک ش

َ
وْل

َ
أ

»نســبت بــه آنچــه در اختیــار دارى از خــدا بتــرس و در حقــوق الهــى کــه بــر تــو واجــب اســت 
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گاهــى آن معــذور نخواهــى بــود، همانــا  اندیشــه کــن و بــه شــناخت چیــزى همّــت کــن کــه در ناآ

ــى  ــه و همیشــه گشــوده و پایان اطاعــت خــدا، نشــانه‏هاى آشــکار و راه‏هــاى روشــن و راهــى میان

ــه انحــراف رونــد، کســى کــه از دیــن  ــه آن راه یابنــد و فاســدان از آن ب دلپســند دارد کــه زیــرکان ب

ــرت ســرگردان خواهــد گشــت، کــه خــدا  ــد، از حــق روى گــردان شــده و در وادى حی ســرباز زن

نعمــت خــود را از او گرفتــه، و بلاهایــش را بــر او نــازل م‏ىکنــد. معاویــه اینــک بــه خــود آى و بــه 

خــود بپــرداز زیــرا خداونــد راه و ســرانجام امــور تــو را روشــن کــرده اســت. امّــا تــو همچنــان بــه 

ــا  ــه بد‏ىه ــو را ب ــته‏هاى دل ت ــى، خواس ــت م‏ىکن ــرورزى، حرک ــگاه کف ــکارى و جای ــوى زیان س

کشــانده و در پرتــگاه گمراهــى قــرار داده اســت و تــو را در هلاکــت انداختــه و راه‏هــاى نجــات را 

بــر روى تــو بســته اســت.« 

در ایــن عبــارات نشــانگان کلیــدی عبارتنــد از: تقــوا؛ راه‌هــای روشــن؛ نعمــت و نقمــت؛ راه 

ــات  ــی و ادبی ــر دین ــه فک ــانگان در منظوم ــن نش ــام ای ــت. تم ــر؛ هلاک ــر؛ ش ــران؛ کف ــدا؛ خس خ

ــد. مفاهیمــی کــه جملگــی در ادبیــات قرآنــی ریشــه  ــا می‌یاب ــه در دوره اســامی معن شــکل گرفت

داشــته و در خــال آیــات متعــدد قــرآن و نیــز احادیــث، بارهــا از پیامبــر اســام )ص( شــنیده شــده 

و در ایــن مــدت نزدیــک بــه نیــم قــرن پــس از ظهــور اســام بــه شــفاف‌ترین نشــانگان اجتماعــی 

تبدیــل شــده بــود. هم‌چنیــن ســجع آهنگیــن واژه‌هــا و ضرباهنــگ جمــات را می‌تــوان بــه عنــوان 

ــا مضمون‌هــای  ــی عــرب پیــش از اســام تفســیر کــرد کــه ب ــوان ادب ــه از ت ــه‌ای اســتعلا یافت نمون

قرآنــی ترکیــب شــده و تغییــر و تحــول یافتــه اســت. فهــم ایــن ســخنان از ســوی معاویــه و دیگــر 

ــال‌ها در  ــش از آن س ــه پی ــت ک ــوده اس ــی ب ــان فهم ــی آس ــرارداد اجتماع ــرب، ق ــنوندگان ع ش

ــه  ــرای نمون ــه شــده اســت. چنان‌کــه ب ــد بنیان‌گــذاری مفاهیــم محتوایــی دیــن اســام نهادین فراین

ــی و هلاکــت  ــو را در ورطــه گمراه ــاره ت ــس ام ــر »نف ــا تعبی ــه ب ــن نام ــت اســتعاره‌ها در ای کاربس

انداختــه و راه‌هــای هدایــت را بــرای تــو ناهمــوار ســاخته« بــه عنــوان تاکیــدی بــر عــدول از حــق، 

ســرگردانی و زیــان‌کاری معاویــه، مفاهیمــی عــام و قابــل فهــم و جــزو نشــانگان اجتماعــی جامعــه 

اســامی بــوده اســت.

بــا توجــه بــه آن‌کــه پیشــبرد اغــراض سیاســی معاویــه در برهه‌هــای مختلفــی از تاریــخ، منــوط 

ــن  ــردم در ای ــی م ــت دین ــف هوی ــه 32، تضعی ــام )ع( در نام ــود، ام ــا وی ب ــردم ب ــی م ــه همراه ب

ــبهه‌افکنی‌های  ــاره ش ــد و او را درب ــه می‌دان ــی معاوی ــت دین ــف هوی ــود ضع ــز مول ــر را نی عص

رْدَیــتَ 
َ
دینــی در اذهــان مــردم و انحــراف آنــان از مســیر حــق ســرزنش می‌کنــد و می‌فرمایــد: »وَ أ

 وَ 
ُ

مَــات
ُ
ل

ُّ
ــاهُمُ الظ

َ
ش

ْ
غ

َ
 بَحْــرکِ- ت

ِ
ــوْج ــمْ فِــی مَ یتَهُ

َ
ق

ْ
ل
َ
یــک وَ أ

َ
ــمْ بِغ عْتَهُ

َ
د

َ
- خ

ً
ــاسِ کثِیــرا ــنَ النَّ  مِ

ً
جِیــا

دْبَارِهِــمْ 
َ
ــى أ

َ
ــوْا عَل

َّ
وَل

َ
ابِهِــمْ- وَ ت

َ
عْق

َ
ــى أ

َ
جَــازُوا عَــنْ وِجْهَتِهِــمْ وَ نَکصُــوا عَل

َ
- ف

ُ
ــبُهَات

ُّ
ــمُ بِهِــمُ الش

َ
ط

َ
تَل

َ
ت
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ــک- وَ  تِ
َ
 مَعْرِف

َ
ــد ــوک بَعْ

ُ
ارَق

َ
ــمْ ف هُ إِنَّ

َ
ــرِ- ف بَصَائِ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــاءَ مِ

َ
ــنْ ف  مَ

َّ
ــابِهِمْ- إِل حْسَ

َ
ــى أ

َ
ــوا عَل

ُ
ل وَ عَوَّ

ــقِ 
َّ
ات

َ
صْــدِ- ف

َ
ق

ْ
ــتَ بِهِــمْ عَــنِ ال

ْ
ل

َ
عْــبِ وَ عَد ــى الصَّ

َ
تَهُــمْ عَل

ْ
 حَمَل

ْ
ــهِ مِــنْ مُوَازَرَتِــک- إِذ

َّ
ــى الل

َ
هَرَبُــوا إِل

طِعَــه عَنْــک وَ الخِْــرَه 
َ

نْیــا مُنْق
ُّ

ــإِنَّ الد
َ
انَ قِیــادَک- ف

َ
ــیط

َّ
سِــک- وَ جَــاذِبِ الش

ْ
یــه فِــی نَف ــهَ یــا مُعَاوِ

َّ
الل

ــا  ــه هلاکــت کشــاندى و ب ــه گروهــى بســیار از مــردم را ب ــک‏« )نامــه: 32(؛ »اى معاوی ــه مِنْ رِیبَ
َ
ق

ــه  ــت خــود غرقشــان کــردى، ک ــاى جهال گمراهــى خــود فریبشــان دادى و در مــوج ســرکش دری

ــق  ــه از راه ح ــد، ک ــه‏ور گردیدن ــبهات غوط ــواع ش ــواج ان ــت و در ام ــرا گرف ــان را ف ــا آن تاریک‏ىه

ــى  ــاى جاهل ــه ویژگ‏ىه ــد، ب ــان روى آوردن ــت گذشتگانش ــه دوران جاهلی ــد و ب ــه افتادن ــه بیراه ب

گاهــان کــه مســیر خــود را تغییــر دادنــد و پــس از آن کــه تــو  خاندانشــان نازیدنــد، جــز اندکــى از آ

را شــناختند از تــو جــدا شــدند و از یــارى کــردن تــو بــه ســوى خــدا گریختنــد، زیــرا تــو آنــان را 

بــه کار دشــوارى وا داشــتى و از راه راســت منحرفشــان ســاختى. اى معاویــه در کارهــاى خــود از 

خــدا بتــرس و اختیــارت را از کــف شــیطان درآور، کــه دنیــا از تــو بریــده و آخــرت بــه تــو نزدیــک 

شــده اســت.«

در ایــن جمــات نشــانگان کلیــدی عبارتنــد از: خدعــه و فریــب؛ ظلمــات؛ شــبهات؛ اعقــاب 

ــن  ــا و آخــرت. در ای ــوا؛ شــیطان؛ دنی ــرت؛ تق ــی(؛ بصی ــم وابســته آن )ارزش‌هــای جاهل و مفاهی

ــد از نشــانگان  ــی اســت، هرچن ــم قرآن ــه مفاهی ــوط ب ــز بیشــترین ســهم نشــانگان مرب ــارات نی عب

سیاســی )ترفندهــای معاویــه بــرای خدعــه و فریــب مــردم( و نشــانگانی چــون مفهــوم »اعقــاب« 

ــاد شــده اســت.  ــه فرهنــگ عربــی فهمیــده می‌شــود، هــم ی کــه در زمین

امــام )ع( بــه معاویــه یــادآور شــده‌اند کــه وى در آن ســنّ، پــس از اســتحکام پایه‏هــاى جهــل 

و پابرجــا شــدن هــواى نفــس، اصلاح‌پذیــر نیســت، زیــرا هم‌چــون لبــاس کهنــه‏اى اســت کــه بــا 

دوختــن اصــاح نم‏ىشــود، بلکــه اگــر از یــک طــرف، آن را بدوزنــد از ســوى دیگــر پــاره خواهــد 

شــود )‏بحرانــی، 1362ق، 5: 70(. تمثیــل لبــاس کهنــه‌ای کــه قابــل رفــو کــردن نیســت و از هــر 

طــرف بــدوزی طــرف دیگــر پــاره می‌شــود، بــه روشــنی و صراحــت، شــخصیت معاویــه و رســوخ 

ــخصیتی  ــا ش ــام ب ــه ام ــد ک ــان می‌ده ــد و نش ــریح می‌کن ــی در وی را تش ــن جاهل ــای که باوره

غیــر قابــل اصــاح مواجــه بــوده اســت. همچنیــن بــه کاربــردن ایــن تمثیــل و رمــزگان زبانــی، بــه 

وجهــی شــیوا و موجــز، نقــدی بــر دیدگاه‌هــای مردمــان پیرامــون امــام بــوده کــه وی را همــواره بــه 

لــزوم ســازش بــا معاویــه و ارشــاد و راهنمایــی وی بــه ســمت هدایــت، دعــوت می‌کــرده اســت. 

به‌کارگیــری ایــن نشــانگان زبانــی، تصویــری ملمــوس از ســاختار شــخصیتی فاســد معاویــه پیــش 

ــد. ــیم می‌کن ــم ترس چش

ــرده،  ــاد ک ــا ی ــل و تبه‌کاری‌ه ــه‌های باط ــه اندیش ــه ب ــرط معاوی ــتگی مف ــام )ع( از دلبس ام
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ــقِ وَ  ائِ
َ

حَق
ْ
 ال

ِ
ــع یی

ْ
ض

َ
ــعَ ت ــه مَ بَعَ مُتَّ

ْ
ــرَه ال حَی

ْ
ــه وَ ال عَ

َ
مُبْتَد

ْ
ــوَاءَ ال هْ

َ ْ
ــک لِل زُومَ

ُ
 ل

َّ
ــد

َ
ش

َ
ــا أ ــد: »مَ می‌فرماین

مــانَ 
ْ
ــی عُث حِجَــاجَ فِ

ْ
ــارُکَ ال

َ
ث

ْ
ــا إِک مَّ

َ
أ
َ
ــه. ف ــادِهِ حُجَّ ــى عِبَ

َ
ــه وَ عَل بَ

ْ
ــهِ طِل

َّ
ــی هِــی لِل تِ

َّ
ــقِ ال ائِ

َ
وَث

ْ
 ال

ِ
ــرَاح

ِّ
اط

ــهُ« 
َ
ــرُ ل صْ انَ النَّ

َ
 ک

ُ
ــث ــهُ حَی تَ

ْ
ل

َ
ذ

َ
، وَخ

َ
ــک

َ
ــرُ ل صْ انَ النَّ

َ
 ک

ُ
ــث مــانَ حَی

ْ
 عُث

َ
ــرْت ــا نَصَ مَ  إِنَّ

َ
ــک إِنَّ

َ
ــهِ، ف تِ

َ
تَل

َ
وَق

ــته‏اى  ــدار وابس ــرگردانى پای ــت‏زا و س ــاى بدع ــه هوس‏ه ــخت ب ــه س ــه چ ــه: 37(؛ »معاوی )نام

ــت  ــدا و حجّ ــته خ ــه خواس ــى ک ــته‏اى، پیمان‏های ــا را شکس ــرده و پیمان‏ه ــاه ک ــا را تب حقیقت‏ه

خــدا بــر بنــدگان او بــود. امــا دربــاره عثمــان و قاتلانــش ســخت بــه جــدال برخاســته‌ای و فــراوان 

ــه ســود  ــاری کردنــش ب ــاری عثمــان برخاســتی کــه ی ــه ی ــو خــود روزگاری ب ــی، ت ســخن می‌گوی

ــود«. ــود او ب ــه س ــردی ب ــاری‌اش می‌ک ــر ی ــه اگ ــتی ک ــی او را واگذاش ــود و هنگام ــودت ب خ

نشــانگان کلیــدی ایــن جمــات عبارتنــد از: بدعــت؛ هــوس؛ حیــرت )سرگشــتگی و 

ــن  ــان. ای ــی عثم ــان؛ خون‌خواه ــل عثم ــکنی؛ قت ــان و پیمان‌ش ــق؛ پیم ــع ح ــی(؛ تضیی گمراه

 برگرفتــه از مفاهیــم 
ً
نشــانگان بــه جــز اشــاره بــه عثمــان و ماجراهــای مربــوط بــه قتــل وی، عمدتــا

ــزوم  ــای ل ــر اســاس مبن ــی ب ــه دین ــا این‌کــه در زمین ــر هوس‌هــای بدعــت‌زا، ب ــی اســت. تعبی قرآن

ــر  ــی کهن‌ت ــود، مفهوم ــده می‌ش ــز فهمی ــای بدعت‌آمی ــز از رفتاره ــوی و پرهی ــیره نب ــت از س تبعی

در اندیشــه سیاســی اســت کــه هوس‌رانــی و ترجیــح منافــع شــخصی را هســته مرکــزی حاکمیــت 

ــد. ــی می‌کن ــتبدادی معرف اس

ــن مفهــوم در دهه‌هــای نخســتین  ــای شــکل‌گیری ای ــره‌ای وســیع‌تر از جغرافی ــن‌رو در دای از ای

ــم  ــل تعمی ــز قاب ــی نی ــی و یونان ــی ایران ــه سیاس ــه در اندیش ــون از جمل ــان پیرام ــامی، در جه اس

اســت. مفاهیــم و مصادیــق فســاد و اســتبداد سیاســی کــه در حکومــت معاویــه بــر اســاس پیــروی 

از نفــس و بــر خــاف مصالــح اجتماعــی شــکل گرفتــه بــود و ضمــن برنمــودن ســاختار هویــت 

وی، نشــان می‌دهــد کــه چگونــه یــک جامعــه بــه واســطه حاکمیــت چنیــن حکمرانــی، راه تباهــی 

را خواهــد پیمــود. 
ــه وقایعــی کــه در  ــه در خون‌خواهــی وی، امــام هوشــمندانه ب ــاره عثمــان و ادعــای معاوی درب

ــه نوشــته برخــی از  ــد. ب ــه اشــاره می‌کن ــه معاوی ــاده و شــیوه‌های فرصت‌طلبان ــاق افت ــان اتف آن زم

ــر، 1965م، 160:3( در  ــن اثی ــوزی، 1992م، 5: 52؛ اب ــعد، 1990م، 5: 174؛ ابن‌ج ــع )ابن‌س مناب

شــورش مــردم علیــه عثمــان، خلیفــه از معاویــه یــاری خواســت، معاویــه ســپاهی را بــه فرماندهــی 

ــد و  ــب بمانن
ُ

ش
ُ

ــا در ذی‌خ ــا دســتور داد ت ــه ســوی او گســیل داشــت ام ــن اســد قســری ب ــد ب یزی

ــه منافــع خــود فکــر می‌کــرد،  ــه در یــاری رســاندن عثمــان ب ــه نشــوند1. در واقــع معاوی وارد مدین

ــادآوری امــام،  ــن ی ــا ای ــوم شــد. ب ــا نتیجــه کار معل ــل کــرد ت ــدری تعل ــه ق صداقــت نداشــت و ب
1. مادلونــگ ایــن روایــت را موثــق دانســته و می‌گویــد: حتــی در سلســله ســند ایــن روایــت اســامی راویــان طرفــدار 

معاویــه مثــل مســلمه بــن محــارب در بصــره و شــعبی در کوفــه دیــده می‌شــود )مادلونــگ، 1377ش، 184(.
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ــان  ــودن ادعــای خون‌خواهــی عثمــان را به‌روشــنی بی ــی او و بی‌اســاس ب ــکاری و فرصت‌طلب فریب

فرمــوده اســت.

در ایــن عصــر ترویــج افــکار التقاطــی و توســعه قرائت‌هــای ابزارانگارانــه از دیــن و ارزش‌هــای 

دینــی، معضــات هنجــاری متعــددی در ســاحت اندیشــه دینــی ایجــاد کــرده بــود. امــام )ع( ضمن 

ــلِ  ی وِ
ْ
ــا بِتَأ نْی

ُّ
ــى الد

َ
 عَل

َ
وْت

َ
ــد عَ

َ
ــد: »ف ــه می‌فرماین ــی معاوی ــت دین ــاط هوی ــرداری از انحط پرده‌ب

هِــی 
َ
ــى الخِْــرَه وَجْهَــک ف

َ
 إِل

ْ
انَ قِیــادَک وَ اصْــرِف

َ
ــیط

َّ
 الش

ِ
سِــک وَ نَــازِع

ْ
ــهَ فِــی نَف

َّ
ــقِ الل

َّ
ات

َ
ــرْآن ... ف

ُ
ق

ْ
ال

ابِــر« 
َّ

ــعُ الد
َ

ط
ْ

ق
َ
 وَ ت

َ
صْــل

َ ْ
مَــسُّ ال

َ
ارِعَــه ت

َ
ــهُ مِنْــهُ بِعَاجِــلِ ق

َّ
نْ یصِیبَــک الل

َ
رْ أ

َ
ــک وَ احْــذ

ُ
رِیق

َ
نَــا وَ ط

ُ
رِیق

َ
ط

)نامــه: 55(؛ »تــو بــا تفســیر دروغیــن قــرآن بــه دنیــا روى آوردى ... ‏معاویــه از خــدا بتــرس و بــا 

شــیطانى کــه مهــار تــو را م‏ىکشــد، مبــارزه کــن و بــه ســوى آخــرت کــه راه مــن و تــو اســت بازگــرد 

و بتــرس از خــدا کــه بــه زودى بــا بلایــى کوبنــده ریشــه‏ات را برکنــد و نســل تــو را برانــدازد.« 

ــرآن(؛ تقــوا؛  ــه رای ق ــل )تفســیر ب ــا؛ تاوی ــد از: دنی ــن گزاره‌هــا عبارتن ــدی در ای نشــانگان کلی

شــیطان؛ آخــرت؛ عاقبــت ریشه‌ســوز. توصیــه مؤکــد امــام بــه معاویــه آن اســت کــه زمــام اختیــار 

را از دســت شــیطان بیــرون نمایــد و از افراطی‌گــری بــه میانــه‌روی تغییــر جهــت دهــد و بــا چشــم 

بصیــرت از شــقاوت اخــروی کــه پیــش‌رو خواهــد داشــت، فاصلــه گیــرد. در ایــن گزاره‌هــا عــاوه 

ــداری  ــوان پدی ــه عن ــرآن ب ــه رای ق ــیر ب ــور تفس ــی نوظه ــده فرهنگ ــر پدی ــی، ب ــانگان قرآن ــر نش ب

اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره شــده اســت؛ از زمــان خلفــای راشــدون بــه ویــژه در دوره حکومــت 

عثمــان و پــس از آن در دوره امویــان، رونــد تفســیر و تاویــل‌ قــرآن بــه نحــوی کــه در جهــت منویات 

حاکمیــت و مشروعیت‌بخشــی بــه حکومــت فهمیــده شــود، رواج یافــت و ایــن تفاســیر بــه مثابــه 

ابــزاری در تحکیــم پایه‌هــای قــدرت بــه کار گرفتــه شــد. 

ــه  ــت معاوی ــتعاری، صلاحی ــر اس ــد تعبی ــب چن ــه در قال ــس از آن‌ک ــه 28 پ ــام )ع( در نام ام

بــرای ســنجش فضیلــت صحابــه نبــوی )ص( را رد می‌نمایــد، در تبییــن شــرافت هویتــی خویــش 

ــا وَ   عَنَّ
َّ

ــذ
َ

ــا ش ــا مَ نَ
َ
ــعُ ل ــهِ یجْمَ

َّ
ــابُ الل ــعُ وَ کتَ

َ
ف

ْ
د

ُ
 ت

َ
ــا ل  سُــمِعَ وَ جَاهِلِیتُنَ

ْ
ــد

َ
مُنَا ق

َ
إِسْــا

َ
می‌فرمایــد: »ف

ــى 
َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
ــهِ وَ ق

َّ
وْلــ‏ى بِبَعْــضٍ فِــی کتــابِ الل

َ
هُــمْ أ

ُ
رْحــامِ بَعْض

َ ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
ــى وَ أ

َ
عَال

َ
ــهُ سُــبْحَانَهُ وَ ت

ُ
وْل

َ
هُــوَ ق

نَحْــنُ 
َ
مُؤْمِنِینَ‏ف

ْ
ــهُ وَلِــی ال

َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا وَ الل

َّ
بِــی وَ ال ا النَّ

َ
بَعُــوهُ وَ هــذ

َّ
ذِیــنَ ات

َّ
ل

َ
ــاسِ بِإِبْراهِیــمَ ل ــى النَّ

َ
وْل

َ
إِنَّ أ

اعَــه« )نامــه: 28(‏؛ »اســام مــا را همــه شــنیده و شــرف مــا را 
َّ

ــى بِالط
َ
وْل

َ
ــارَه أ

َ
رَابَــه وَ ت

َ
ق

ْ
ــى بِال

َ
وْل

َ
ه أ مَــرَّ

در زمــان جاهلیــت احــدى انــکار نکــرد و کتــاب خــدا بــراى مــا فراهــم آورد آنچــه را بــه ما نرســیده 

کــه خــداى ســبحان فرمــود: »خویشــاوندان، بعضــى ســزاوارترند بــر بعــض دیگــر در کتــاب خــدا 

و خــداى ســبحان فرمــود: »شایســته‏ترین مــردم بــه ابراهیم،کســانى هســتند کــه از او پیــروى دارنــد 

و ایــن پیامبــر و آنــان کــه ایمــان آوردنــد و خــدا ولــىّ مؤمنــان اســت. پــس مــا یــک بــار بــه خاطــر 
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خویشــاوندى بــا پیامبــر )ص(، و بــار دیگــر بــه خاطــر اطاعــت از خــدا، بــه خلافــت ســزاوارتریم.«

در نشــانگان کلیــدی ایــن گزاره‌هــا عــاوه بــر اســام؛ ایمــان و اطاعــت از خــدا کــه جملگــی 

ــم در دوره  ــرف بنی‌هاش ــأن و ش ــون ش ــی چ ــم عرب ــی مفاهی ــر برخ ــتند ب ــی هس ــی قرآن مفاهیم

جاهلــی و نیــز خویشــاوندی بــا پیامبــر بــه عنــوان معیــار برتــری اشــاره شــده کــه البتــه ایــن مفاهیــم 

عربــی بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن تبییــن شــده اســت.

ــمْ 
َ
ــنْ ل ــی مَ ــرَنُ بِ

ْ
 یق

ُ
ــرْت  صِ

ْ
ــرِ إِذ هْ

َّ
 لِلد

ً
ــا ــا عَجَب ی

َ
ــد: »ف ــر می‌فرماین ــه‌ای دیگ ــن در نام همچنی

 
َ

ــا ل  مَ
ٍ

ع
َّ

ــد ــی مُ عِ
َّ

نْ ید
َ
 أ

َّ
ــا إِل لِهَ

ْ
 بِمِث

ٌ
ــد حَ

َ
ــی أ لِ

ْ
 ید

َ
ــی ل تِ

َّ
تِی ال

َ
ــابِق ــهُ کسَ

َ
ــنْ ل ک

َ
ــمْ ت

َ
ــی وَ ل مِ

َ
د

َ
ــعَ بِق یسْ

ــه یعرفــه« )نامــه: 9(؛ »شــگفتا از روزگار کــه مــرا هم‌ســنگ کســی قــرار داده 
َّ
ــه و لا اظــن الل

ُ
عْرِف

َ
أ

کــه چــون مــن پیــش قــدم نبــوده و ماننــد مــن ســابقه در )اســام و هجــرت( نداشــته اســت، کســی 

را ســراغ نــدارم چنیــن ادعایــی کنــد، مگــر ادعــا کننــده‌ای کــه نــه مــن او را می‌شناســم و نــه فکــر 

ــد«. ــدا او را بشناس ــم خ می‌کن

در ایــن جمــات نشــانه کلیــدی ســبقت در اســام اســت کــه مفهومــی برگرفتــه از قرآن اســت. 

شــارحان نهج‌البلاغــه دربــاره ایــن نامــه بیــان کرده‌انــد امــام )ع( از گــردش روزگار اظهــار شــگفتى 

ــرار  ــه ق ــن همــه فضیلــت در ردیــف ناشایســتگان و کســانى چــون معاوی ــا ای ــد، کــه او را ب م‏ىکن

داده اســت کــه هیچ‌گونــه عملــى کــه آنــان را بــه خــدا نزدیــک کنــد، ندارنــد )بحرانــی، 1362ق، 

.)627 :4

یخی معاویه 5-1-2. هویت تار

تحــولات و فرایندهــای تاریخــی اعــم از رخدادهــا، حــوادث، شــخصیت‌ها و فــراز و نشــیب‌های 

ــراد یــک جامعــه از پیشــینه‌ی  گاهــی اف ــراد اثر‌گــذار اســت. آ ــت اف تاریخــی در شــکل‌گیری هوی

ــمار  ــه ش ــی ب ــت تاریخ ــزگان هوی ــیم‌کننده رم ــدان ترس ــتگی ب ــر و دلبس ــق خاط ــی و تعل تاریخ

می‌آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از جوامــع از جملــه جامعــه عربــی نقــش مهــم و تاثیرگــذاری 

ــم  ــای مه ــی از مؤلفه‌ه ــی یک ــت تاریخ ــزگان هوی ــد رم ــتند، رص ــل هس ــود قائ ــاکان خ ــرای نی ب

ــای  ــه دورنم ــود. در نهج‌البلاغ ــوب می‌ش ــه محس ــن نهج‌البلاغ ــی در مت ــی اجتماع نشانه‌شناس

ــا  ــک إِنَّ
ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
ــد: »أ ــام )ع( می‌فرماین ــت. ام ــده اس ــه ش ــه ارائ ــی معاوی ــت تاریخ ــی از هوی دقیق

بُــو 
َ
 أ

َ
لِــبِ وَ ل

َّ
مُط

ْ
 حَــرْبٌ کعَبْــدِ ال

َ
مَیــه کهَاشِــمٍ- وَ ل

ُ
یــسَ أ

َ
کــنْ ل

َ
لِــک نَحْــنُ وَ ل

َ
کذ

َ
بَنُــو عَبْــدِ مَنَــافٍ- ف

مُبْطِــلِ وَ 
ْ
مُحِــقُّ کال

ْ
 ال

َ
صِیــقِ- وَ ل

َّ
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َ
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َّ
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ْ
 ال

َ
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َ
بِــی ط

َ
یانَ کأ

ْ
سُــف

یدِینَــا 
َ
ــمَ- وَ فِــی أ  هَــوَى فِــی نَــارِ جَهَنَّ

ً
فا

َ
 یتْبَــعُ سَــل

ٌ
ــف

ْ
ل

َ
 خ

ُ
ــف

ْ
ل

َ
خ

ْ
بِئْــسَ ال

َ
غِــلِ- وَ ل

ْ
مُد

ْ
مُؤْمِــنُ کال

ْ
 ال

َ
ل

عَــرَبَ فِــی 
ْ
ــهُ ال

َّ
 الل

َ
ــل

َ
دْخ

َ
ــا أ مَّ

َ
- وَ ل

َ
لِیــل

َّ
ــنَا بِهَــا الذ

ْ
عَزِیــزَ- وَ نَعَش

ْ
نَــا بِهَــا ال

ْ
ل

َ
ل
ْ
ذ

َ
تِــی أ

َّ
ه ال بُــوَّ  النُّ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

ُ
بَعْــد
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بَــه وَ 
ْ

ــا رَغ یــنِ إِمَّ
ِّ

 فِــی الد
َ

ــل
َ

ــنْ دَخ نْتُــمْ مِمَّ
ُ
- ا

ً
 وَ کرْهــا

ً
وْعــا

َ
ــه ط مَّ

ُ ْ
ــهُ هَــذِهِ ال

َ
مَتْ ل

َ
سْــل

َ
 - وَ أ

ً
وَاجــا

ْ
ف
َ
دِینِــهِ أ

 
َ

ــا
َ
لِهِــمْ- ف

ْ
ض

َ
ــونَ بِف

ُ
ل وَّ

َ ْ
مُهَاجِــرُونَ ال

ْ
هَــبَ ال

َ
ــبْقِ بِسَــبْقِهِمْ- وَ ذ  السَّ

ُ
هْــل

َ
ــازَ أ

َ
ــى حِیــنَ ف

َ
ــا رَهْبَــه- عَل إِمَّ

ــبِیلا« )نامــه: 17(؛ »این‌کــه ادّعــا کــردى  سِــک سَ
ْ

ــى نَف
َ
 عَل

َ
- وَ ل

ً
ــا انِ فِیــک نَصِیب

َ
ــیط

َّ
ــنَّ لِلش

َ
جْعَل

َ
ت

 
ّ

 شــما »امیــه« چونــان جــد
ّ

مــا همــه فرزنــدان »عبــد منــاف« هســتیم، آرى چنیــن اســت، امّــا جــد

ــد  ــب« نخواهن ــد »ابوطال ــفیان« مانن ــب« و »ابوس
ّ
ــد »عبدالمطل ــرب« همانن ــم« و »ح ــا »هاش م

ــد و  ــرام‌زاده نم‏ىباش ــد ح ــال‌زاده همانن ــت و ح ــاء1 نیس ــون طلق ــران چ ــز ارزش مهاج ــود، هرگ ب

آن‌کــه بــر حــق اســت بــا آن کــه بــر باطــل اســت را نم‏ىتــوان مقایســه کــرد و مؤمــن چــون مفســد 

نخواهــد بــود و چــه زشــتند آنــان کــه پــدران گذشــته خــود را در ورود بــه آتــش پیــروى کننــد. از 

همــه کــه بگذریــم، فضیلــت نبــوّت در اختیــار ماســت کــه بــا آن عزیــزان را ذلیــل و خوارشــدگان 

ــن  ــن اســام در آورد و ای ــه دی ــوج ب ــوج ف ــت عــرب را ف ــد امّ ــم ‏و آن‌گاه کــه خداون ــزرگ کردی را ب

امّــت برابــر دیــن اســام یــا از روى اختیــار یــا اجبــار تســلیم شــد، شــما خانــدان ابوســفیان، یــا 

بــراى دنیــا و یــا از روى تــرس در دیــن اســام وارد شــدید و ایــن هنگامــى بــود کــه نخســتین اســام 

آورنــدگان بــر همــه پیشــى گرفتنــد و مهاجــران نخســتین ارزش خــود را بازیافتنــد، پــس اى معاویــه 

ــر جــان خویــش راه مــده.‏« ــد و او را ب شــیطان را از خویــش بهره‏من

نشــانگان اجتماعــی ایــن گزاره‌هــا عبارتنــد از: حســب و نســب و شــرف خاندانــی؛ ســبقت در 

اســام و ایمــان. امــام )ع( بیــان هویــت تاریخــی را بــر ذکــر شــرافت ایمانــی خویــش بــر معاویــه 

مقــدم ســاخته و نخســت بــه شــرافت نســبى خــود از طریــق پدرانــى پرداختــه کــه از عبــد منــاف 

ــر  ــب، پس ــر عبدالمطل ــب پس ــد: ابوطال ــان م‏ىکن ــن بی ــود را چنی ــب خ ــده‏اند و نس ــعب ش منش

هاشــم، پســر عبــد منــاف و نســب معاویــه را هــم، همین‌طــور م‏ىگویــد: ابوســفیان پســر حــرب، 

پســر امیــه، پســر عبــد منــاف و ظاهــر اســت کــه هــر کــدام از ســه نفــر در سلســله پــدران امــام )ع( 

برتــر و بالاتــر هســتند. ایــن امتیــازات نســبی از جملــه نشــانه‌هایی اســت کــه در جوامــع عربــی و 

جوامــع قبیله‌محــور، نقشــی مهــم و کارکــردی داشــته و تــا عصــر حاضــر هــم تــداوم یافتــه اســت. 

نســب شــریف و پدرانــی کــه در حافظــه تاریخــی اعــراب، جــزو بــزرگان و صالحــان دســته‌بندی 

ــری،  ــون غارتگ ــی چ ــی، خاطرات ــای فرهنگ ــن فض ــه در همی ــبی ک ــل نس ــده‌اند، در مقاب می‌ش

شــرارت یــا عهدشــکنی را تداعــی می‌کــرده، بــرای جامعــه عربــی معنــادار بــوده و در بســیاری از 

تصمیم‌گیری‌هــا، مــردم بــه طــور طبیعــی بــه فــردی بــا خانــدان و نســب شــریف اعتمــاد و از گــروه 

دوم احتــراز می‌کرده‌انــد. امــام )ع( ایــن شــرافت نســب را بــه فضیلــت مهاجــرت بــا پیامبــر)ص( 

ــه در  ــت دارد ک ــه دلال ــه بنی‌امی  ب
ً
ــا ــام اصطلاح ــخ اس ــا در تاری ــت ام ــده اس ــیر آزاد ش ــی اس ــه معن ــت ب 1. در لغ

شــرایط اســتیصال بــه اســام روی آوردنــد؛ اشــاره بــه ســخن پیامبــر )ص( پــس از اســام آوردن ابوســفیان و گروهــی 
از مکیــان کــه فرمودنــد: »اذهبــوا و انتــم الطلقــاء«. 
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گــره زده و بدیــن ترتیــب، امــری غیــر اختیــاری چــون نســب را بــه عملکــرد اختیــاری آن‌هــا پیونــد 

زده و طلیــق بــودن ابوســفیان را کــه در شــرایط اجبــار و از تــرس بــه اســام روی آورد، متذکــر مــی 

ــا  ــه ب ــن کلام حضــرت آن اســت کــه: اى معاوی ــر ای شــود. از منظــر شــارحان نهج‌البلاغــه، تقدی

ــع گذشــتگانت هســتی و هــر کســى در  ــو خلفــى هســتى کــه تاب ــاد شــده ت ــب ی ــه مطال توجــه ب

ــز  ــند، او نی ــم باش ــرنگون در جهن ــه س ــد ک ــروى کن ــتگانى را پی ــاروا گذش ــاى ن ــا و صفت‌ه کاره

ــد، 1337ق، 15: 119(.  ــت )ابن‌ابی‌الحدی ــم اس ــان در جهن ــل آن مث

ــر  ــه ب ــه ن ــده‌اند ک ــادآور ش ــم را ی ــه مه ــن نکت ــه ای ــت معاوی ــاره هوی ــام درب ــت ام در حقیق

ــلمین  ــداری مس ــته زمام ــه شایس ــی، معاوی ــای ارزش دین ــه معیاره ــی و ن ــای عرب ــاس معیاره اس

ــا مختصــات  ــل درک اســت و ب ــی کامــا قاب ــن مفهــوم در فضــای فرهنگــی عرب ــوده اســت. ای نب

ــه‌ای در  ــان نکت ــز هم‌چن ــوده و حتــی در بســیاری از جوامــع امــروزی نی فکــری جامعــه ســازگار ب

 
ُ

ــف
َ
ل

ْ
ــب »اغ ــد،‏ ترکی ــه تهدی ــه ب ــى آمیخت ــام در سرزنش ــا ام ــن مبن ــر همی ــت. ب ــت اس ــور اهمی خ

ــبِ: کســى کــه درک نــدارد« را اســتعاره از قلــب معاویــه آورده و آن‌گاه بــه شــباهت نزدیــک او 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

ــوده کــه  ــن رو ب ــه اســت. انتخــاب واژه اغلــف از ای ــا عموهــا و دائی‌هــای کفرپیشــه وی پرداخت ب

گویــا قلــب وی بــا پرده‏هــاى باطــل‏از پذیــرش و درک حــق بــه دور مانــده، گویــى کــه در غــاف 

ــه، از آن  ــه اســت و صفــت ناتمــام و ناقــص در مــورد عقــل معاوی ــع قــرار گرفت و پوششــى از موان

ک وَ 
ِّ

ــد ــهُ بِجَ تُ
ْ

ض
َ

عْض
َ
ــذِی أ

َّ
 ال

ُ
ــیف ــدِی السَّ ــت: »وَ عِنْ ــده اس ــل را برگزی ــه او باط ــت ک ــت اس جه
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َ
وْل

َ ْ
وَ ال

 
َ

بْعَــد
َ
مَــا أ

َ
 فِــی مَعْدِنِــهِ ف

َ
هْلِــهِ وَ ل

َ
سْــتَ مِــنْ أ

َ
 ل

ً
مْــرا

َ
بْــتَ أ

َ
ل

َ
یــرَ سَــائِمَتِک وَ ط

َ
تِــک وَ رَعَیــتَ غ

َّ
ال

َ
یــرَ ض

َ
غ

بَاطِــلِ 
ْ
ــی ال مَنِّ

َ
اوَه وَ ت

َ
ــق

َّ
تْهُــمُ الش

َ
ــوَالٍ حَمَل

ْ
خ

َ
عْمَــامٍ وَ أ

َ
ــبَهْتَ مِــنْ أ

ْ
ش

َ
رِیــبٌ مَــا أ

َ
ــک مِــنْ فِعْلِــک وَ ق

َ
وْل

َ
ق

ــمْ یمْنَعُوا 
َ
 وَ ل

ً
عُــوا عَظِیمــا

َ
ف

ْ
ــمْ ید

َ
 عَلِمْــتَ ل

ُ
صُرِعُــوا مَصَارِعَهُــمْ حَیــث

َ
ــدٍ )ص( ف جُحُــودِ بِمُحَمَّ

ْ
ــى ال

َ
عَل

ــزد  ــه: 64(؛ »و در ن ــى« )نام ینَ هُوَ
ْ
ــهَا ال مَاشِ

ُ
ــمْ ت

َ
ــى وَ ل

َ
وَغ

ْ
ــا ال  مِنْهَ

َ
ــا

َ
ــا خ ــیوفٍ مَ  سُ

ِ
ــع

ْ
 بِوَق

ً
ــا حَرِیم

 و دایــى و بــرادرت زدم. بــه خــدا 
ّ

مــن همــان شمشــیرى اســت کــه در جنــگ بــدر بــر پیکــر جــد

ســوگند، م‏ىدانــم تــو مــردى ب‏ىخــرد و تاریــک‌دل هســتى. بهتــر اســت در بــاره تــو گفتــه شــود از 

نردبانــى بــالا رفتــه‏اى کــه تــو را بــه پرتــگاه خطرناکــى کشــانده و نــه تنهــا ســودى بــراى تــو نداشــته، 

ــى.  ــود را م‏ىچران ــه خ
ّ
ــر گل ــى و غی ــود را م‏ىجوی ــده خ ــر گمش ــو غی ــرا ت ــت، زی ــار اس ــه زیانب ک

منصبــى را م‏ىخواهــى کــه ســزاوار آن نبــوده و در شــأن تــو نیســت، چقــدر گفتــار تــو بــا کــردارت 

فاصلــه دارد چقــدر بــه عموهــا و دای‏ىهــاى کافــرت شــباهت دارى شــقاوت و آرزوى باطــل آن‌هــا 

را بــه انــکار نبــوّت محمّــد )ص( وا داشــت و چنان‌کــه م‏ىدانــى در گورهــاى خــود غلتیدنــد، نــه 
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در برابــر مــرگ توانســتند دفــاع کننــد و نــه آن‌گونــه کــه ســزاوار بــود از حریمــى حمایــت و نــه در 

برابــر زخــم شمشــیرها خــود را حفــظ کردنــد، کــه شمشــیرها در میــدان جنــگ فــراوان و سســتى 

در برابــر آن شایســته نیســت.«

ــدر از  ــتگان ب ــدر؛ کش ــگ ب ــیر؛ جن ــد از: شمش ــم عبارتن ــا ه ــن گزاره‌ه ــدی ای ــانگان کلی نش

ــر.  ــدان کاف ــر؛ خان ــه غی ــدن گل ــگاه و چران ــوی پرت ــه س ــان ب ــن از نردب ــالا رفت ــل ب ــه؛ تمثی بنی‌امی

ــای  ــی معن  نشــانه‌هایی اســت کــه در فرهنــگ عرب
ً
ــا ــن نشــانه‌ها کــه عمدت ــا اســتفاده از ای امــام ب

ــته  ــه را شایس ــرده و معاوی ــاره ک ــام اش ــا اس ــه ب ــن بنی‌امی ــای که ــه خصومت‌ه ــکاری دارد، ب آش

ــگ  ــه جن ــر او را ب ــد و از موضعــی برت ــت مســلمین( نمی‌دان ــی آن اســت )خلاف مقامــی کــه در پ

تهدیــد کــرده اســت.

م و 
ّ
ــل ــا مس ــراى آن‌ه ــرت ب ــا و آخ ــه در دنی ــت ک ــى اس ــقاوت، بدبخت ــام )ع( از ش ــود ام مقص

قطعــى اســت و آنــان بــه دلیــل انــکار حقانیــت محمــد )ص(، مغلــوب ســاختن ایشــان، خامــوش 

کــردن نــور نبــوّت و بــر پــا داشــتن شــرک و دیگــر آرزوى باطلــى کــه همــواره در ســر م‏ىپروراندنــد 

و جــان و مــال خــود را در راه آن صــرف م‏ىکردنــد، آمادگــی چنیــن شــقاوتی را کســب کــرده بودنــد 

)بحرانــی، 1362ق، 5: 208؛ خویــی، 1358ق، 20: 277(. 

امــام )ع( در نامــه‌ای دیگــر قبــل از جنــگ جمــل نیــز بــه باطل‌گرایــی و فرصت‌طلبــی پیشــینه 

 
ْ

ــد
َ

ق
َ
ــد: »ف ــی، 1362ق، 5: 215( و می‌فرماین ــوده )بحران ــح نم ــه تصری ــدان معاوی ــی خان تاریخ

کاذِیــبِ وَ بِانْتِحَالِــک 
َ ْ
مَیــنِ وَ ال

ْ
ــرُورَ ال

ُ
تِحَامِــک غ

ْ
 وَ اق

َ
بَاطِیــل

َ ْ
عَائِــک ال فِک بِادِّ

َ
سْــا

َ
ارِجَ أ

َ
کتَ مَــد

َ
سَــل

تُــزِنَ دُونَــک« )نامــه: 65(؛ »وقــت آن رســیده اســت کــه 
ْ

ــدِ اخ
َ
 عَنْــک وَ ابْتِــزَازکِ لِمَــا ق

َ
 عَــا

ْ
ــد

َ
مَــا ق

از حقائــق آشــکار پنــد گیــرى، تــو بــا ادّعاهــاى باطــل همــان راه پدرانــت را م‏ىپیمایــى، خــود را 

در دروغ و فریــب افکنــدى و خــود را بــه آنچــه برتــر از شــأن تــو اســت نســبت م‏ىدهــى بــه چیــزى 

ــه تــو نخواهــد رســید.« ــاز داشــته‏اند و ب ــو ب دســت دراز م‏ىکنــى کــه از ت

امــام )ع( در پاســخ بــه نامــه‌ای از معاویــه کــه مُصرانــه بــر هویــت تاریخــی مشــترک خویــش 

ــه وَ 
َ

ف
ْ
ل
ُ ْ
ــنَ ال  مِ

َ
کــرْت

َ
ــا ذ ــى مَ

َ
ــمْ عَل نْتُ

َ
ــا نَحْــنُ وَ أ ــا کنَّ إِنَّ

َ
ــا امــام تاکیــد کــرده بــود، می‌فرماینــد: »ف ب

مَ 
َ
سْــل

َ
تِنْتُــمْ وَ مَــا أ

ُ
مْنَا وَ ف

َ
ــا اسْــتَق نَّ

َ
یــوْمَ أ

ْ
ــمْ وَ ال

ُ
رْت

َ
ــا وَ کف ــا آمَنَّ نَّ

َ
مْــسِ أ

َ
 بَینَنَــا وَ بَینَکــمْ أ

َ
ق ــرَّ

َ
ف

َ
جَمَاعَــه ف

ْ
ال

ــهِ )ص( حِزْبــا« )نامــه: 64( »مــا 
َّ
ــهُ لِرَسُــولِ الل

ُّ
مِ کل

َ
سْــا ِ

ْ
 ال

ُ
نْــف

َ
نْ کانَ أ

َ
 أ

َ
 وَ بَعْــد

ً
 کرْهــا

َّ
مُسْــلِمُکمْ إِل

و شــما دوســت بودیــم و هــم خویشــاوند، امــا دیــروز میــان مــا و شــما بــدان جهــت جدایــی افتــاد 

کــه مــا ایمــان آوردیــم و شــما کافــر شــدید و امــروز مــا در اســام اســتوار ماندیــم و شــما آزمایــش 

ــه  ــد ک ــام روی آوردن ــه اس ــی ب ــم زمان ــنودی آن ه ــا ناخوش ــما ب ــدگان ش ــام آورن ــد، اس گردیدی

بــزرگان عــرب تســلیم رســول خــدا )ص( شــدند و در گــروه او قــرار گرفتنــد.«
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شــارحان نهج‌البلاغــه ذیــل ایــن نامــه می‌افزاینــد: امــام )ع( در آغــاز اســام در میــان جمعــى از 

خویشــاوندان خــود اســام آورد، در حالــى کــه معاویــه و خانــدان وی در آن وقــت کافــر بودنــد. 

امــام )ع( و خانــدان ایشــان پیوســته در راه دیــن پایــدار بودنــد، در صورتــى کــه معاویــه و خاندانــش 

ــود، در  ــى ب ــل باطن ــام آورد از روى می ــوار اس ــدان آن بزرگ ــس از خان ــر ک ــد. ه ــرف بودن منح

ــن اســام و از  ــوّت گرفت ــه کســى مســلمان نشــد، مگــر پــس از ق ــدان معاوی ــى کــه از خان صورت

روى جبــر و ایــن هنگامــى بــود کــه گروهــى از اشــراف عــرب در کنــار پیامبــر )ص( گــرد آمــده 

ــی، 1362ق، 5: 215(. ــد )‏بحران بودن

ــارت  ــب عب ــه در قال ــه معاوی ــاب ب ــوب خط ــتدلال‌های مکت ــی اس ــرت در سبب‌شناس حض

هَــا« )نامــه: 28( بــه هــدف خویــش دربــاره روشــنگری افــکار 
ُ

صْد
َ
یــرکِ ق

َ
ــى غ

َ
تِــی إِل »وَ هَــذِهِ حُجَّ

ــد.  ــی تحریــف شــده بی‌اطــاع بودن ــرا فریب‌خــوردگان از واقعیات ــد، زی عمومــی اشــاره می‌فرمای

عمــق ایــن تحریفــات تــا بدانجــا بــود کــه معاویــه بــا مشــوّه نمــودن رخدادهــای تاریخــی، خــود را 

همتــای امــام در حــق حاکمیــت معرفــی کــرده بــود.

5-2. نشانه‌های آدابی

ــرت(  ــل )معاش ــیوه‌های تعام ــه در ش ــانه‌هایی ک ــی، واکاوی نش ــی اجتماع ــرد نشانه‌‌شناس در رویک

بــا دیگــران بــروز می‌یابــد، بــرای فهــم فضــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه متــن در آن رخ داده، دارای 

اهمیــت اساســی اســت و پــس از نشــانگان هویتــی، برملاکننــده لایه‌هــای زیریــن و مخفــی متــن 

اســت. لحــن کلام و نشــانه‌هایی چــون خشــم یــا عطوفــت، تــرس، هیجــان و عواطــف مختلفــی 

ــانه‌های  ــزو نش ــتند، ج ــف هس ــن عواط ــی از ای ــه حاک ــری ک ــه و تعابی ــاب یافت ــون بازت ــه در مت ک

ــی )ع(  ــام عل ــای ام ــی در نامه‌ه ــانه‌های آداب ــکاس نش ــوند. انع ــدی می‌ش ــرت طبقه‌بن آداب معاش

بــه معاویــه در دو بخــش هویداســت:

5-2-1. لحن نوشتاری

بیانــی در انتخــاب کلمــات و ترکیب‌هاســت کــه عــاوه بــر  لحــن، شــیوه‌های مختلــف 

ــه حالت‌هــای خــاص گوینــده همچــون خصمانــه، دوســتانه، تهدیدآمیــز  جنبه‌هــای اســتدلالی ب

ــن در  ــری، 1382ش، 331(. لح ــد )گ ــر می‌انجام ــک اث ــل ی ــه درک کام ــت دارد و ب و ... دلال

ــت آن را  ــت، دریاف ــن محدودی ــود و ای ــام می‌ش ــی انج ــطه صوت ــه واس ــی ب ــدون دسترس ــتار ب نوش

ــای  ــات، صفت‌ه ــق کلم ــی تلفی ــی، چگونگ ــازد )داد، 1387ش، 414(. واژه‌گزین ــده می‌س پیچی

ارزش‌گــذار، ســاختار جمــات و تصویرپردازی‌هــا در زمــره امکانــات زبــان نوشــتاری بــرای فهــم 
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ــی، 1388ش،32(. ــود )فتوح ــوب می‌ش ــن محس لح

و  خطــاب  آهنــگ  از  بهره‌منــدی  نهج‌البلاغــه،  نامه‌هــای  هنــری  جنبه‌هــای  از  یکــی 

یــا لحــن تعابیــر در انتقــال اندیشه‌هاســت؛ نامــه 65 نهج‌البلاغــه در پاســخ بــه نامــه‌ای از 

ــتاده  ــام )ع( فرس ــه ام ــوارج ب ــل خ ــس از قت ــد، پ ــزارش ابن‌ابی‌الحدی ــه گ ــه ب ــت ک ــه اس معاوی

ــا  ــن« ی ــده »افانی ــه را دربردارن ــه معاوی ــام نام ــد، 1337ق، 18: 27( ام ــود )ابن‌ابی‌الحدی ــده ب ش

ــابٌ  ــی کتَ انِ
َ
ت
َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــد: »وَ ق ــد و می‌فرمای ــمرده می‌ش ــوب کلام ش ــه از عی ــد ک ــی می‌دان پراکنده‌‌گوی

 
َ

ــمٌ وَ ل
ْ
ــمْ یحُکهَــا مِنْــک عِل

َ
سَــاطِیرَ ل

َ
مِ- وَ أ

ْ
ــل وَاهَــا عَــنِ السِّ

ُ
ــتْ ق

َ
عُف

َ
ــوْلِ- ض

َ
ق

ْ
انِیــنَ مِــنَ ال

َ
ف
َ
و أ

ُ
مِنْــک ذ

بَــه 
َ
ــى مَرْق

َ
یــتَ إِل

َّ
رَق

َ
یمَــاسِ- وَ ت

ِّ
ابِــطِ فِــی الد

َ
خ

ْ
هَــاسِ- وَ ال

َّ
ائِــضِ فِــی الد

َ
خ

ْ
صْبَحْــتَ مِنْهَــا کال

َ
ــمٌ- أ

ْ
حِل

« )نامــه: 65(؛ 
ُ

ــوق عَی
ْ
ــا ال ى بِهَ

َ
ــاذ - وَ یحَ

ُ
ــوق نُ

َ ْ
ــا ال ــرُ دُونَهَ صُ

ْ
ق

َ
مِ- ت

َ
ــا عْ

َ ْ
ــه ال ــرَامِ- نَازِحَ مَ

ْ
ه ال

َ
ــد بَعِی

ــت‌ىجویى،  ــوش، در آش ــم و مغش ــخن‌پردازى و مبه ــر س ــید، سراس ــن رس ــه م ــو ب ــه‏اى از ت »نام

ــد  ــردى. همانن ــه خ ــه و ن ــه کار رفت ــى ب ــه دانش ــن آن ن ــه در بافت ــانه‏هایى ک ــوان. افس ــت و نات سس

کســى شــده‏اى کــه بــر روى ریــگ روان راه م‏ىســپرد یــا در بیابانــى تاریــک، ب‏ىآنکــه راه را 

ــت  ــى اس ــت نایافتن ــو دس ــراى ت ــه ب ــرا روى ک ــى ف ــه جای ــى ب ــ‏ىدارد. م‏ىخواه ــد، گام برم بشناس

ــت و  ــراز آن نیس ــر ف ــرواز ب ــوان پ ــى را ت ــت. هیچ عقاب ــانه‏هایش ناپیداس ــه نش ــى روى ک ــه راه و ب

ــت.« ــو دور اس ــوق« از ت ــت »عی ــتاره دور دس ــون س چ

نشــانگان کلیــدی ایــن گزاره‌هــا عبارتنــد از: ســخن پراکنــده، مغشــوش و مبهــم؛ اســطوره در 

ــان  ــگ روان در بیاب ــر روی ری ــن ب ــل راه رفت ــه؛ تمثی ــرو رفت ــان در گِل ف ــل انس ــم؛ تمثی ــل عل مقاب

ــروازی. ــک؛ بلندپ تاری

ــد و  ــلب کن ــت س ــی ام ــود را از ول ــب خ ــزل و نص ــار ع ــه اختی ــوده ک ــه آن ب ــه معاوی مطالب

به‌ســبب هیچ‌یــک از مفســده‌ها مــورد بازخواســت قــرار نگیــرد؛ بدیهــی اســت کــه هیــچ حاکــم 

مقتــدری در قالــب نظام‌هــای سیاســی کهــن، چنیــن اســتقلالی را برنمی‌تابــد؛ بدیــن ســبب امــام، 

ــب  ــه موج ــه ب ــت، بلک ــرد نیس ــم و خ ــود عل ــاطیر مول ــد. اس ــاطِیرَ( نامیده‌ان سَ
َ
ــه را )أ ــه معاوی نام

جهــل، جمــود و عقیــده فاســدی کــه دامن‌گیــر شــده، پدیــد می‌آیــد. بــه تعبیــر حضــرت، معاویــه 

هَــاسِ: در گل فــرو رفتــه«، در ظلمــت یلــدای نابخــردی فرورفتــه و بــه زودی 
َّ

ائِــضِ فِــی الد
َ

خ
ْ
»کال

طعــم تلــخ هلاکــت را خواهــد چشــید. معاویــه بــا خیــال خــام خلافــت مســلمین، گویــا طمــع 

ــه ســوی ســتاره عیــوق کــرده اســت. ایــن تمثیل‌هــا در فضــای زندگــی اعــراب ملمــوس  ــرواز ب پ

ــا می‌کنــد. از تمــام ایــن نشــانگان، لحــن تنــد و  ــه خوبــی افــاده معن ــه ذهــن بــوده و ب و قریــب ب

هشــدارآمیزی اســتنباط می‌شــود. امــام بــا قاطعیــت بــه معاویــه هشــدار می‌دهــد کــه بلندپــروازی 

ــک 
َ
جْــرِی ل

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
وْ وِرْدا

َ
 أ

ً
را

ْ
مُسْــلِمِینَ بَعْــدِی صَــد

ْ
لِــی لِل

َ
نْ ت

َ
ــهِ أ

َّ
 لِل

َ
نکنــد، ســپس می‌افزاینــد: »حَــاش
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ــى  ــتَ حَتَّ
ْ

ط رَّ
َ
ــک إِنْ ف إِنَّ

َ
هَــا ف

َ
ــرْ ل

ُ
سَــک وَ انْظ

ْ
ارَک نَف

َ
تَــد

َ
مِــنَ الْنَ ف

َ
 ف

ً
وْ عَهْــدا

َ
 أ

ً
ــدا

ْ
حَــدٍ مِنْهُــمْ عَق

َ
ــى أ

َ
عَل

بُــول« ‏)نامــه: 
ْ

یــوْمَ مَق
ْ
 هُــوَ مِنْــک ال

ً
مْــرا

َ
مُــورُ وَ مُنِعْــتَ أ

ُ ْ
یــک ال

َ
رْتِجَــتْ عَل

ُ
ــهِ أ

َّ
ــادُ الل یــک عِبَ

َ
 إِل

َ
ینْهَــد

65(؛ »پنــاه م‏ىبــرم بــه خــدا، کــه پــس از مــن تدبیــر کارهــاى مســلمانان را تــو بــر دســت گیــرى. 

یــا تــو را منصبــى دهــم کــه بــا یکــى از آن‌هــا عقــدى توانــى بســت یــا پیمانــى توانــى نهــاد  پــس 

ــه  ــدگان خــدا ب ــى، بن ــر و کوتاهــى کن ــاش کــه اگــر تقصی ــى چــاره کار خویــش ب ــون در پ هم‌اکن

ســوى تــو بســیج شــوند و درهــاى چــاره بــه رویــت بســته گــردد و آنچــه امــروز از تــو م‏ىپذیرنــد، 

دیگــر نخواهنــد پذیرفــت‏.«

امــام قاطعانــه هشــدار می‌دهنــد کــه اگــر معاویــه و امثــال وی متولــی امــور مســلمانان شــوند، 

بایــد بــه خــدا پنــاه بــرد. امــام بــه مقتضــای حــال معاویــه تاکیــد می‌نماینــد کــه هم‌اکنــون خــود 

ــو و از  ــدار ش ــت بی ــواب غفل ــت، از خ ــت باقیس ــا فرص ــر و ت ــش بنگ ــال خوی ــاب و در ح را دری

بیراهــه برگــرد، در غیــر ایــن صــورت ســپاه انبــوه مومنــان بــه پــا خواهنــد خواســت.

بهره‌گیــری امــام از فــن جــدل در قالــب اســتدلال، ضــد مســلمات خصــم و رد انتســاب قتــل 

ــان شــده اســت: »وَ  ــوده اســت. در نامــه ذیــل بی ــه ب ــه خویــش کــه تهمتــی هوس‌مداران عثمــان ب

ــانَ وَ  مَ
ْ
ــنْ دَمِ عُث ــاسِ مِ  النَّ

َ
ــرَأ بْ

َ
ــی أ نِّ

َ
تَجِد

َ
ــوَاک ل ــک دُونَ هَ لِ

ْ
 بِعَق

َ
ــرْت

َ
ــنْ نَظ ئِ

َ
ــه ل ی ــا مُعَاوِ ــرِی ی عَمْ

َ
ل

ــک‏« )نامــه: 6(؛ »اى معاویــه، 
َ
ا ل

َ
تَجَــنَّ مَــا بَــد

َ
ــى ف تَجَنَّ

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
ــه عَنْــهُ إِل

َ
ــی کنْــتُ فِــی عُزْل نِّ

َ
مَــنَّ أ

َ
تَعْل

َ
ل

بــه جــان خــودم ســوگند، کــه اگــر بــه دیــده خــرد بنگــرى، نــه از روى هــوا و هــوس، در خواهــى 

ــته  ــارى جس ــن از آن کن ــودم و م ــر ب ــان بیزارت ــتن عثم ــر از کش ــس دیگ ــر ک ــن از ه ــه م ــت ک یاف

بــودم، مگــر آن‌کــه بخواهــى جنایــت را بــه گــردن مــن نهــى و چیــزى را کــه بــر تــو آشــکار اســت 

ــه امــام هــدف مخــدوش  ــا انتســاب قتــل عثمــان ب ــه بارهــا ب پنهــان دارى« ‏از آنجایــی کــه معاوی

کــردن اذهــان عمومــی نســبت بــه ایشــان را دنبــال کــرده بــود، امــام می‌فرماینــد اگــر بــا دیــده عقــل 

بنگــری و هــوای نفــس را رهــا ســازی، رویــه‌ای دیگــر در پیــش می‌گیــری. امــام )ع( در ایــن تعبیــر 

ــادآور شــده اســت. ــه، ی ــودن اتهامــات معاوی ــه و اســاس ب ــه بی‌پای ب

ــرار داده و  ــدف ق ــی وی را ه ــت هویت ــه، گسس ــورانه معاوی ــه جس ــه نام ــخ ب ــام در پاس ام

ــا  یتَهَ
َ

مْض
َ
ــک وَ أ لِ

َ
ل

َ
ــا بِض تَهَ

ْ
ق ــرَه نَمَّ ه مُحَبَّ

َ
ــال ــه وَ رِسَ

َ
ل ــه مُوَصَّ

َ
ــک مَوْعِظ ــی مِنْ تْنِ

َ
ت
َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــند: »ق می‌نویس

جَابَــهُ وَ 
َ
أ
َ
هَــوَى ف

ْ
 دَعَــاهُ ال

ْ
ــد

َ
هُ ق

ُ
 یرْشِــد

ٌ
ائِــد

َ
 ق

َ
ــهُ بَصَــرٌ یهْدِیــهِ وَ ل

َ
یــسَ ل

َ
یــک وَ کتَــابُ امْــرِئٍ ل

ْ
بِسُــوءِ رَأ

ــرُ 
َ

ظ ــى فِیهَــا النَّ نَّ
َ
 یث

َ
ه ل

َ
هَــا بَیعَــه وَاحِــد نَّ

َ
 وَ مِنْه‏ُلِ

ً
ابِطــا

َ
 خ

َّ
ــل

َ
 وَ ض

ً
غِطــا

َ
هَجَــرَ ل

َ
بَعَــهُ ف

َّ
ات

َ
 ف

ُ
ل

َ
ــا

َّ
ــادَهُ الض

َ
ق

ــدرز  ــنٌ« )نامــه: 7(؛ »ان اهِ
َ

ــا مُد ی فِیهَ ــرَوِّ مُ
ْ
ــنٌ وَ ال اعِ

َ
ــا ط ــارِجُ مِنْهَ

َ
خ

ْ
ــارُ ال خِی

ْ
ــا ال  فِیهَ

ُ
نَف

ْ
ــتَأ  یسْ

َ
وَ ل

نامــه‏اى از تــو بــه مــن رســید بــا جمله‏هایــى بربافتــه و عباراتــى کــه بــه ضلالــت خویــش آراســته 

بــودى و از روى بداندیشــى روانــه کــرده بــودی. ایــن نامــه، نامــه کســى اســت کــه نــه خــود دیــده 
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بینــا دارد تــا راه هدایــت را بــه او نشــان دهــد و نــه او را رهبــرى اســت کــه راهــش بنمایــد. هــوا و 

هــوس، او را فراخوانــده و او نیــز پاســخش گفتــه و ضلالــت رهنمونــش گشــته و او نیــز متابعتــش 

نمــوده، هذیانــى در هــم آمیختــه، گــم گشــته و بــه خطــا رفتــه اســت.« تعابیــر امــام دلالــت بــر 

ــش دارد.  ــان کج‌اندی ــات منافق ــه جم ــباهت آن ب ــه و ش ــتدلال‌های معاوی ــات و اس ــی جم ناهم‌گون

ــف  ــر عواط ــد داد، جلوه‌گ ــده رخ خواه ــه درآین ــایندی ک ــر ناخوش ــه ام ــب ب ــد مخاط تهدی

ــبْ  ــمْ یصِ
َ
ــا وَ ل یرِهَ

َ
ــنْ غ ه عَ

َ
ل

َ
ــغ

ْ
ــا مَش نْی

ُّ
ــإِنَّ الد

َ
ــد: »ف ــه 49 می‌فرماین ــت؛ در نام ــز اس عتاب‌آمی

 
َ

نِی صَاحِبُهَــا بِمَــا نَــال
ْ

ــنْ یسْــتَغ
َ
 بِهَــا وَ ل

ً
هَجــا

َ
یهَــا وَ ل

َ
 عَل

ً
ــهُ حِرْصــا

َ
تَحَــتْ ل

َ
 ف

َّ
 إِل

ً
ــیئا

َ
صَاحِبُهَــا مِنْهَــا ش

 بِمَــا 
َ

ــوِ اعْتَبَــرْت
َ
بْــرَمَ وَ ل

َ
ــضُ مَــا أ

ْ
 مَــا جَمَــعَ وَ نَق

ُ
لِــک فِــرَاق

َ
ــهُ مِنْهَــا وَ مِــنْ وَرَاءِ ذ

ْ
غ

ُ
ــمْ یبْل

َ
ــا ل فِیهَــا عَمَّ

ــتَ مَــا بَقِــی«‏ )نامــه: 49(؛ »همانــا دنیــا انســان را بــه خــود ســرگرم و از دیگــر چیزهــا 
ْ

ــى حَفِظ
َ

مَض

ــه  ــد جــز آن کــه درى از حــرص ب ــه دســت نم‏ىآوردن ــا ب ــاز مــ‏ىدارد. دنیاپرســتان چیــزى از دنی ب

رویشــان گشــوده و آتــش عشــق آنــان تندتــر م‏ىگــردد، کســى کــه بــه دنیــاى حــرام برســد از آنچــه 

بــه دســت آورده راضــى و ب‌ىنیــاز نم‏ىشــود و در فکــر آن اســت کــه بــه دســت نیــاورده، امّــا ســر 

ــه  ــر از آنچ ــت. اگ ــه شده‏هاس ــن بافت ــم ریخت ــه ه ــا و ب ــم آورده‏ه ــدن از فراه ــدا ش ــام آن، ج انج

ــى.« ــى حفــظ کن ــده م‏ىتوان ــى مان ــرى، آنچــه را کــه باق ــرت گی گذشــته عب

امــام بــا خلــق تصویــری ادبــی از دنیــا و حــرص دنیاپرســتان و ناکامــی حتمــی آنــان، معاویــه 

کــه چنیــن رویــه‌ای در پیــش گرفتــه را ســرزنش می‌کننــد و او را بــه عبرت‌گیــری فــرا می‌خواننــد.

مُ مَــنْ 
َ

 عَاقِبَــه عَمَلِــهِ وَ ینْــد
َ

حْمَــد
َ
 فِیــهِ مَــنْ أ

ُ
تَبِــط

ْ
 یغ

ً
رْ یوْمــا

َ
احْــذ

َ
در نامــه 48 نیــز می‌فرماینــد: »ف

ــهِ وَ  هْلِ
َ
ــنْ أ سْــتَ مِ

َ
ــرْآنِ وَ ل

ُ
ق

ْ
ــى حُکــمِ ال

َ
ــا إِل نَ

َ
 دَعَوْت

ْ
ــد

َ
ــهُ وَ ق ــمْ یجَاذِبْ

َ
ل

َ
ــادِهِ ف ــنْ قِی انَ مِ

َ
ــیط

َّ
مْکــنَ الش

َ
أ

ــی حُکمِــه‏« )نامــه: 48(؛ »بتــرس از آن روز، کــه هــر  ــرْآنَ فِ
ُ

ق
ْ
ــا ال جَبْنَ

َ
ــا أ کنَّ

َ
ــا وَ ل جَبْنَ

َ
ــنَا إِیــاک أ سْ

َ
ل

کــه عاقبتــى پســندیده دارد، خشــنود اســت و هــر کــه زمــام خویــش بــه دســت شــیطان داده و بــراى 

رهایــى خــود بــه ســتیزه برنخاســته، پشــیمان اســت. تــو مــا را بــه حکــم قــرآن فــرا خوانــدى و حــال 

آن‌کــه، خــود اهــل قــرآن نیســتى. مــا دعــوت تــو را اجابــت نکردیــم، بلکــه حکــم قــرآن را گــردن 

نهادیــم.«

ــز، در صــدد ایجــاد کنشــی در اذهــان و  ــی نکوهش‌آمی ــن نامــه، ترکیــب الفــاظ و عبارات در ای

ــت.  ــران اس ــنگری بی‌خب روش

امــام درخواســت معاویــه بــرای فروانروایــی شــام را بــه گــول زدن کــودک تشــبیه کــرده اســت، 

وجــه شــبه آن سســتی و روشــنی خدعــه بــودن آن بــرای هــر کســی اســت. ایشــان می‌فرمایــد: »وَ 

هْلِــهِ« )نامــه: 
َ
مُ لِ

َ
ــا فِصَــالِ وَ السَّ

ْ
لِ ال وَّ

َ
بَــنِ فِــی أ

َّ
بِــی عَــنِ الل عَــه الصَّ

ْ
د

ُ
هَــا خ إِنَّ

َ
 ف

ُ
رِیــد

ُ
تِــی ت

َّ
ــک ال

ْ
ــا تِل مَّ

َ
أ

64(؛ »آنچــه اکنــون م‏ىگویــى و م‏ىخواهــى، فریفتــن کــودک اســت از شــیر در آغــاز از شــیر بــاز 
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گرفتنــش و ســام بــر کســى کــه شایســته آن باشــد.« 

ــام  ــزد ام ــه ن ــه معاوی ــر آن دارد ک ــت ب ــهِ« دلال هْلِ
َ
مُ لِ

َ
ــا ــر »وَ السَّ ــا تعبی ــان دادن کلام ب پای

شایســته درود نبــوده اســت )بحرانــی،1362ش، 5: 208(.

5-2-2. گزاره‌های توصیفی

وصــف بــر توضیــح همــه جانبــه یــک امــر دلالــت دارد )زبیــدی، 2008م، 2: 461( و اغراضــی 

همچــون کشــف حقیقــت موصــوف، تاکیــد، ذم، توصیــف موصــوف نکــره را افــاده می‌کنــد. ذکــر 

ــی، 1366ش،  ــفیعی کدکن ــت )ش ــری اس ــان تصوی ــایل بی ــته‌ترین وس ــی، شایس ــرات وصف تعبی

ــاند،  ــدد می‌رس ــات م ــازی واقعی ــه محسوس‌س ــی ب ــد ارتباط ــف در فرآین ــت وص 16(. کاربس

ــاید. ــان می‌گش ــرا روی مخاطب ــن ف ــی نوی ــت و افق ــب اس ــت مخاط ــده هوی بازتاب‌دهن

ــی محســوب می‌شــوند و  ــر، نشــانه‌ای اجتماع ــن همچــون تصاوی گزاره‌هــای توصیفــی در مت

ــد. گزاره‌هــای توصیفــی اعــم  ــا را دارن ــان ارتباطــی مهــم، قابلیــت انتقــال معن ــوان یــک زب ــه عن ب

از واژه‌هــای ادبــی یــا آنچــه در فراگــرد ارتباطــی بــه عنــوان صناعــات بیانــی و شــقوق مختلــف آن 

ــط  ــا را فق ــوان آن‌ه ــد و نمی‌ت ــا می‌یابن ــی معن ــی و اجتماع ــیاق فرهنگ ــت و س ــیم، در باف می‌شناس

بــه فــرم پیــام و کلمــات و گزاره‌هــا فروکاســت. بنابرایــن اســتفاده امــام )ع( از گزاره‌هــای توصیفــی 

ــه  ــت و ب ــز اس ــیار تامل‌برانگی ــه، بس ــت معاوی ــیم هوی ــناختی در ترس ــری نشانه‌ش ــه عنص ــه مثاب ب

ــاند. ــاری می‌رس ــی ی ــن هویت ــازی مضامی شفاف‌س

امــام در ادامــه ســخن، شــخصیت معاویــه را در عباراتــی موجــز بــا ایــن تشــبیهات توصیــف 

ــادَهُ 
َ
ــهُ وَ ق جَابَ

َ
أ
َ
ــوَى ف هَ

ْ
ــاهُ ال  دَعَ

ْ
ــد

َ
هُ ق

ُ
ــد  یرْشِ

ٌ
ــد ائِ

َ
 ق

َ
ــهِ وَ ل ــرٌ یهْدِی ــهُ بَصَ

َ
ــسَ ل ی

َ
ــرِئٍ ل ــد: »امْ می‌کن

ابِطــا« )نامــه: 7(؛ »کســى اســت کــه نــه خــود دیــده بینــا 
َ

 خ
َّ

ــل
َ

 وَ ض
ً
غِطــا

َ
هَجَــرَ ل

َ
بَعَــهُ ف

َّ
ات

َ
 ف

ُ
ل

َ
ــا

َّ
الض

دارد تــا راه هدایــت را بــه او نشــان دهــد و نــه او را رهبــرى اســت کــه راهــش بنمایــد. هــوا و هــوس 

او را فراخوانــده و او نیــز پاســخش گفتــه و ضلالــت رهنمونــش گشــته و او نیــز متابعتــش نمــوده. 

هذیانــى در هــم آمیختــه، گــم گشــته و بــه خطــا رفتــه اســت«.

ــی و  ــاختاری ادب ــا و س ــش واژه‌ه ــطه گزین ــه واس ــه ب ــدی ک ــانگان کلی ــا نش ــن گزاره‌ه در ای

توصیفــی بیــان شــده‌اند، عبارتنــد از: بصیــرت؛ هدایــت؛ راهبــر؛ راه؛ هــوس؛ گمراهــی. در اینجــا 

نیــز عمــوم مفاهیــم برگرفتــه از مضامیــن قرآنــی اســت. امــام بــا بیانــی زیبــا ایــن مفهــوم را تشــریح 

ــا از بــرون بــه وســیله رهبــران الهــی، در غیــر  ــا بایــد از درون بتابــد ی می‌کنــد کــه نــور هدایــت ی

ــه  گاهان ــان و ناآ ــاوران بی‌ایم ــیله مش ــه وس ــه ب ــرون ک ــی ب ــی درون و گمراه ــورت تاریک ــن ص ای

حاصــل می‌شــود، انســان را بــه ســوی پرتــگاه می‌بــرد، نــه ســخنانش نظــم منطقــی دارد و نــه در 
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ــیرازی، 1392ش، 9: 92(. ــکارم ش ــود )م ــده می‌ش ــه‌ای دی ــه عاقلان ــش برنام اعمال

ــد  ــد و می‌فرماین ــر می‌کن ــه را تحقی ــکاری معاوی ــتفهام ان ــا اس ــام )ع( ب ــر ام ــه‌ای دیگ در نام

ــه داوری  ــر )ص( ب ــتین پیامب ــاران نخس ــورد ی ــه در م ــه این‌ک ــه ب ــا را چ ــدان آن‌ه ــاء و فرزن طلق

رْتِیــبَ دَرَجَاتِهِــمْ 
َ
لِیــنَ وَ ت وَّ

َ ْ
مُهَاجِرِیــنَ ال

ْ
مْییــزَ بَیــنَ ال ــاءِ وَ التَّ

َ
ق

َ
ل

ُّ
بْنَــاءِ الط

َ
ــاءِ وَ أ

َ
ق

َ
ل

ُّ
بنشــینند: »وَ مَــا لِلط

حُکــمُ 
ْ
یــهِ ال

َ
فِــقَ یحْکــمُ فِیهَــا مَــنْ عَل

َ
یــسَ مِنْهَــا وَ ط

َ
حٌ ل

ْ
 حَــنَّ قِــد

ْ
ــد

َ
ق

َ
 ل

َ
اتِهِــمْ هَیهَــات

َ
بَق

َ
 ط

َ
عْرِیــف

َ
وَ ت

ــر سیاســت‌مدار  ــر، سیاســت‌مدار و غی ــر برت ــر و غی ــا انســان‌هاى برت ــو را ب ــا« )نامــه: 28(؛ »ت هَ
َ
ل

ــران  ــان مهاج ــازات می ــخیص امتی ــه تش ــد ب ــه رس ــان را چ ــاء و فرزندانش ــت، طلق ــه کار اس چ

ــرار  ــزى ق ــود را در چی ــز! خ ــان! هرگ ــام آن ــت و مق ــایى منزل ــات و شناس ــب درج ــتین و ترتی نخس

ــد.«  ــم باش ــوم حاک ــه محک ــید ک ــا کش ــن ج ــال کار بدی ــه‏اى، ح ــه از آن بیگان ــى ک م‏ىده

کارکــرد وجــه پرسشــی در نامه‌هــای امــام، از شــیوه‌های بیانــی اســت کــه بی‌وقفــه تنگناهــای 

ــه را  ــتگی معاوی ــت و شایس (، اهلی
َ

ــات ــا واژه )هَیهَ ــام ب ــازد. ام ــان می‌س ــه را نمای ــی معاوی هویت

 »  حَــنَّ
ْ

ــد
َ

ق
َ
بعیــد شــمرده و بــرای بیــان اســتبعاد ایــن مطلــب از ضرب‌المثــل اســتفاده می‌کننــد: »ل

ایــن مثــل از آنجــا گرفتــه شــده کــه گروهــی از بنی‌الحنــان قصــد قمــار داشــتند و چوب‌هــای تیــر 

را بــرای ایــن کار آمــاده کــرده بودنــد، جــد آن‌هــا یــک چــوب اشــتباه در میــان چوب‌هــا انداخــت 

و تقســیم‌کننده چوب‌هــا کــه مــردی کــور بــود بــه محــض برخــورد بــا چــوب تقلبــی از صــدای آن 

یــسَ مِنْهَــا« ســپس ایــن ضرب‌المثــل بــرای هــر کســی کــه در 
َ
حٌ ل

ْ
متوجــه شــد و گفــت: »حَــنَّ قِــد

جماعتــی قــرار می‌گرفــت کــه شایســتگی هــم ردیفــی بــا آنــان را نداشــت، بــه کار رفــت )مــکارم 

شــیرازی، 1387ش، 9: 390(. 

لحــن نکوهش‌آمیــز حضــرت در عباراتــی بســیار صریــح می‌نمایانــد؛ در عبارتــی بــه ســفاهت 

ــم خــود جــاری می‌ســازد:  ــان و قل ــر زب ــرا ســخنان دور از منطقــی را ب ــح شــده زی ــه تصری معاوی

ــه خــدا ســوگند،  ــل« )نامــه: 64(؛ »ب
ْ

عَق
ْ
ــارِبُ ال

َ
مُق

ْ
ــبِ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــف

َ
ل

ْ
غ

َ ْ
ــتُ ال ــا عَلِمْ ــهِ مَ

َّ
ــک وَ الل »إِنَّ

ــت  ــه صراح ــر ب ــی دیگ ــن در بیان ــتى«. همچنی ــک هس ــرد و دل تاری ــردى ب‏ىخ ــو م ــم ت م‏ىدان

ــه کســى  ــى، ب ــزى م‏ىطلب ــه مــن م‏ىنویســى و چی ــه‏اى ب ــو هنگامــى کــه نام ــد: ت ذکــر می‌فرماین

ــرت‌زده‏اى  ــد حی ــا همانن ــد ی ــاى دروغ م‏ىبین ــت و خواب‌ه ــران اس ــواب گ ــه در خ ــى ک م‏ىمان

ــراغش  ــه س ــه ب ــد، آنچ ــاده و نم‏ىدان ــقت افت ــه مش ــتادن ب ــتاده و از ایس ــرگردان ایس ــه س ــتى ک هس

ــه تــو هماننــد او نیســتى، او هماننــد توســت:  ــان اوســت. البت ــه زی ــا ب ــه ســود اوســت ی م‏ىآیــد ب

مُتَحَیــرِ 
ْ
مُــهُ وَ ال

َ
حْل

َ
کذِبُــهُ أ

َ
ائِــمِ ت قِلِ النَّ

ْ
مُسْــتَث

ْ
ورَ کال

ُ
ــط رَاجِعُنِــی السُّ

ُ
مُــورَ وَ ت

ُ ْ
نِــی ال

ُ
حَاوِل

ُ
 ت

ْ
ــک إِذ »وَ إِنَّ

ــبِیهٌ« )نامــه: 
َ

ــهُ بِــک ش نَّ
َ
یــرَ أ

َ
ــهِ غ سْــتَ بِ

َ
یــهِ وَ ل

َ
مْ عَل

َ
تِــی أ

ْ
ــهُ مَــا یأ

َ
 ل

َ
رِی أ

ْ
 یــد

َ
امُــهُ ل

َ
ــهُ مَق

ُ
ــمِ یبْهَظ ائِ

َ
ق

ْ
ال
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ــه  ــرو رفت ــواب ســنگینی ف ــه در خ ــی ک ــای کس ــه روی ــا ب ــه ســبب فریب‌کاری‌ه ــه را ب ــام معاوی ام

مُــهُ« بــه وجــه شــبه اشــاره داشــته‌اند. مقصــود امــام آن 
َ

حْل
َ
کذِبُــهُ أ

َ
تشــبیه کــرده اســت و بــا جملــه »ت

ــی  ــالات بی‌اساس ــلمانان، خی ــت مس ــه خلاف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــای معاوی ــه خیال‌بافی‌ه ــت ک اس

ــه  ــرگردانی ک ــخص س ــون ش ــز هم‌چ ــت و نی ــه اس ــمه گرفت ــی سرچش ــه نادان ــه از غلب ــت ک اس

نمی‌دانــد چــرا ایســتاده اســت. امــام از بــاب مبالغــه در غفلــت و ســرگردانی معاویــه می‌فرماینــد: 

بــه راســتی تــو در ایــن تشــبیه اصــل هســتی )بحرانــی، 1362ق، 5: 230(.

ــک  إِنَّ
َ
القــای مفهــوم بی‌کفایتــی و گمراهــی در عبــارت توصیفــی ذیــل تأمــل برانگیــز اســت: »ف

 وَ 
ِ

وح ــرُّ ــرَى ال ــک مَجْ ــرَى مِنْ ــهُ وَ جَ
َ
مَل

َ
ــک أ ــغَ فِی

َ
هُ وَ بَل

َ
ــذ

َ
خ

ْ
ــک مَأ انُ مِنْ

َ
ــیط

َّ
 الش

َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
  ق

ٌ
ــرَف مُتْ

مِ« )نامــه: 10(؛ »تــو مــردى هســتى غرقــه در نــاز و نعمــت، شــیطانت بــه بنــد کشــیده و آرزوى 
َّ

الــد

خویــش در تــو یافتــه اســت و اینــک در سراســر وجــود تــو چــون روح و خــون در جریــان اســت«. 

انُ« و تصویرپــردازی ادبــی مرتبــط بــا آن، اتحــاد بــا شــیطان و 
َ

ــیط
َّ

واژه کلیــدی ایــن عبــارت »الش

 »
ٌ

جــاری شــدن شــیطان در وجــود معاویــه اســت. امــام )ع( معاویــه را بــا صفــت ناپســند »مُتْــرَف

مذمــت می‌کنــد؛ تــرف تجــاوز از عفــت اســت و این‌کــه شــیطان هماننــد روح و خــون در جســم 

و جانــش روان اســت و لازمــه ایــن امــور آن اســت کــه او منبــع تمــام صفــات رذیلــه اســت.

ــازی‌های  ــل و تصویرس ــتعاره، مث ــبیه، اس ــی، از تش ــای توصیف ــن گزاره‌ه ــتر ای ــام در بیش ام

دیگــر ادبــی کــه در فضــای فرهنــگ و ادبیــات عــرب، ذهنیت‌هایــی آشــنا و قابــل فهــم بــوده اســت 

اســتفاده فرمــوده و بــه روشــنی شــخصیت معاویــه را توصیــف کــرده اســت.

6. نتیجه گیری

بر اساس آنچه گذشت، می توان نتایج ذیل را ذکر کرد:

1. نشانه‌شناســی اجتماعــی کــه بــا مطالعــه رمــزگان موجــود در متــن بــه کشــف معانــی پنهــان 

در متــن می‌پــردازد در الگــوی »گیــرو« بــه طــور خــاص بــر نشــانه‌های هویتــی کــه تعلــق افــراد 

بــه گروه‌هــا و چگونگــی روابــط میــان آن‌هاســت، معطــوف می‌شــود. بــر اســاس ایــن چارچــوب، 

ــی  ــم قرآن ــی و مفاهی ــانگان دین ــه از نش ــش از هم ــه، بی ــه معاوی ــی )ع( ب ــام عل ــای ام در نامه‌ه

ــامان  ــت نابس ــر وضعی ــا ب ــای نامه‌ه ــی در گزاره‌ه ــف دین ــانه‌های ضع ــه نش ــده و غلب ــتفاده ش اس

ــا جهان‌بینــی دینــی دلالــت دارد.  هویــت دینــی معاویــه و تقابــل عقیدتــی وی ب

ــی و  ــه و باطل‌گرای ــدان معاوی ــی خان ــینه تاریخ ــه پیش ــی ک ــه گزاره‌های ــل توج ــامد قاب 2. بس

ــار  ــت ناهنج ــن از هوی ــی روش ــاداری، انعکاس ــو معن ــه نح ــد، ب ــان را می‌نمایان ــی آن فرصت‌طلب

وی بــرای احــراز شایســتگی‌های مــورد نیــاز بــرای حکومــت مســلمین بــوده اســت. از آنجــا کــه 
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ایــن دســته از نشــانگان اجتماعــی، بیشــتر بــا مفاهیــم رایــج در فرهنــگ عربــی مثل شــرف، حســب 

و نســب و ... توضیــح داده شــده، می‌تــوان فهمیــد کــه ایــن نشــانگان مــورد توافــق عمومــی بــوده 

و مخاطبــان امــام فــارغ از چارچــوب رقابت‌هــای سیاســی طرفیــن، در قضــاوت بــر اســاس ایــن 

ــد.  ــادگی می‌فهمیده‌ان ــه س ــه را ب ــتگی معاوی ــدم شایس ــانگان، ع نش

 مفهــوم بــوده، بــه نظــر 
ً
3. از آنجــا کــه ایــن نشــانگان علیــه معاویــه در دهه‌هــای اولیــه کامــا

ــه و در  ــگاه والای معاوی ــاره جای ــر درب ــوب متاخ ــع مکت ــه در مناب ــری ک ــانگان دیگ ــد، نش می‌رس

ــگاه  ــه جای ــیدن ب ــروعیت بخش ــرای مش ــرگ وی و ب ــس از م ــال‌ها پ ــد، س ــج ش ــتایش وی رای س

سلســله خلفــا برســاخته شــد.

 4. در نامه‌هــای امــام )ع(، ویژگی‌هایــی چــون دروغ‌گویــی، فرصت‌طلبــی، خدعــه و 

نیرنــگ در رســیدن بــه مقصــود و نادیــده انگاشــتن اصــول حــق و تقــوا و قانــون الهــی، وســیله قــرار 

دادن قــرآن و دیــن بــرای حفــظ قــدرت، بدعت‌گــذاری در دیــن در جهــت حفــظ منافــع، پیــروی 

از هواهــای نفســانی و ترجیــح منافــع فــردی بــر مصالــح اجتماعــی و بســیج نیروهــای مردمــی در 

جهــت اهــداف ناســالم و بــه طــور کلــی روی‌گردانــی از حــق و حقیقــت و ســنن اخلاقــی و الهــی 

را بــه معاویــه نســبت داده اســت. 

5. گوناگونــی نشــانه‌های آدابــی در قالــب لحــن نوشــتاری عتاب‌آمیــز و خصمانــه و همچنیــن 

ــه و  ــه پرداخت ــامی معاوی ــر اس ــت غی ــود هوی ــه بازنم ــز ب ــی نی ــی نکوهش ــای توصیف گزاره‌ه

ــت  ــویی هوی ــا از س ــن ویژگی‌ه ــت. ای ــاخته اس ــکار س ــه را آش ــکاری معاوی ــی و فریب عافیت‌طلب

نخســتین خلیفــه امــوی را تشــریح می‌کنــد و از ســوی دیگــر مبناهایــی در بســتر فرهنــگ اجتماعــی 

ــدت  ــود در م ــی خ ــیره عمل ــر س ــاوه ب ــی )ع( ع ــام عل ــر، ام ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــت می‌ده ــه دس ب

ــانه‌های  ــد نش ــب نق ــانی را در قال ــه‌های درخش ــت‌داری، اندیش ــژه در دوره حکوم ــه وی ــات و ب حی

ــض  ــای متناق ــنجش گزاره‌ه ــرای س ــاری ب ــد معی ــه می‌توان ــد ک ــت داده‌ان ــه دس ــه ب ــی معاوی هویت

تاریخــی بــه شــمار آیــد.

ــم  ــته مه ــه دس ــه س ــه معاوی ــی )ع( ب ــای عل ــه در نامه‌ه ــانگان به‌کاررفت ــه نش 6. از مجموع

نشــانگان قابــل اســتخراج اســت: نخســت نشــانگان دینــی و مفاهیــم قرآنــی؛ دوم نشــانگان فرهنگ 

عربــی و ســوم نشــانگان ادبــی کــه مراجــع مفهومــی آن هــم در قــرآن و هــم در فرهنــگ عربــی قابــل 

ردیابــی اســت. دســته چهــارم مفاهیــم اصلــی در اندیشــه سیاســی اســت؛ نشــانگانی چــون ابتنــای 

حکومــت بــر هــوس و مطامــع شــخصی دنیایــی و فریــب و ... کــه چــون در مفاهیــم دینــی و قــرآن 

ریشــه دارنــد، ذیــل دســته اول هــم محســوب می‌شــوند.
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